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 مقدمه یمثابهبه
 

آوریل  ۶متن پیش رو برگردانی است از سخنرانی آدورنو به تاریخ 
. سخنرانی به دعوت انجمن دانشجویان سوسیالیست اتریش در ۱۹۶۷

 ۲۰۱۹ی متن چاپی آن ژوییهی دانشگاه وین ایراد شد. ی تازهساختمان موسسه
نوشتی از فولکر وایس برای نخستین بار توسط انتشارات زورکمپ همراه با پی

که در توضیح زورکمپ نیز آمده، ی سخنرانی، چنانزمینه. پس1منتشر شد
ابتدایی پس از تاسیس در  برآمدن حزب ان.پ.د است که در همان دو سال

ها و شگردهای بود. آدورنو اهداف، روشدر انتخابات موفق شده  ۱۹۶۴نوامبر 
 های آن با فاشیسم نازیِ کند، به اختلافزمان را تحلیل میراست افراطیِ آن

هایی از جمعیت به راست پردازد و همچنین به دلایل اقبال بخشمی« قدیم»
 . 2افراطی نو 

 زحمت  ِی متن طی اوت و سپتامبر گذشته انجام شد. قدردانترجمه
وست عزیزم زینب نبوتی هستم که متنِ ترجمه را خواند و ویرایش و همدلی د

های پاییز و زمستان انتشار متن را به های سیاسی ماهکرد. فراز و نشیب بحران
توانید متن را بخوانید و خود ببینید که وصف تعویق انداخت. اکنون اما می

                                                           
پیاده  (sterreichische mediathekö) مدیاتک اتریششده در متن چاپی از روی سخنرانی ضبط        1

 :در انتشارات زورکمپ مشخصات متن منتشرشده .است شده
  - Theodor W. Adorno. Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Ein Vortrag. Berlin: 

Suhrkamp2019. 
 
 توضیح انتشارات زورکمپ      2

https://www.mediathek.at/atom/014EEA8D-336-0005D-00000D5C-014E5066
https://www.mediathek.at/atom/014EEA8D-336-0005D-00000D5C-014E5066
https://www.suhrkamp.de/buecher/aspekte_des_neuen_rechtsradikalismus-theodor_w_adorno_58737.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/aspekte_des_neuen_rechtsradikalismus-theodor_w_adorno_58737.html
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ش به کار برده، که انتشارات زورکمپ برای  1«ای در بطری برای آیندگاننامه»
ها که راست افراطی در ویژه بر بستر این سالاندازه درخور است. متن بهچه

های فاشیستی پژواکی تازه در فضا بیشتر نقاط جهان از نو سر برافراشته و جنبش
گیری همه بحرانِ یی که نماید، آن هم در روزهااند، بسیار خواندنی مییافته

است.  ستیز را رساتر از پیش ساختهنه و دیگری، صداهای نژادپرستا۱۹-کووید
مان از فضایی که بودنِ ما و تجربیات و مشاهداتهمچنین مختصات ایرانی

های اخیر طنین ویژه در سالفاشیستی در آن بهصداهای ناسیونالیستی و شبه
های متن را در فهم و تحلیل که امکانکند پیدا میشدیدتری یافته، این مجال را 

آید و ی متن مینوشتی در ادامهپی رایط انضمامی ما به کار گیرد. از این رو،ش
نژاد، که در تحلیل و دو جستار از دوستان عزیزم زینب نبوتی و مهسا اسداله
اند، متن را همراهی تفسیر متن و در تلاش برای تبیین نسبت ما با آن کوشیده

از این دریچه، مجال درک، تحلیل  در این امیدواری که روشناییِ تابیده کند.می
 ای را فراهم کند. های تازهو بحث

 یگانه خویی

۱۳۹۹فرانکفورت، اردیبهشت   

 

 

 

 

                                                           
1  Flaschenpost an die Zukunft 
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 گرایی افراطی نوهای راستسویه
 

 ترجمهی این متن، پایپوشی شد برای گذر از روزهایی سخت.

 ی. خ

 

 ها و آقایان گرامی من، آری خانم

ی گرایی افراطی با داعیهراستی خواهم بکوشم که یک نظریهنمی
بودگی به شما ارایه دهم، بلکه مایلم چند چیز را طی نکاتی منفصل وتمامتام

ی شما حی و حاضر نباشند. مایل پررنگ کنم، چیزهایی که شاید برای همه
سادگی نیستم از این طریق دیگر تفاسیر نظری را از اعتبار بیندازم، بلکه به

ی این چیزها چه را که به شکل کلی دربارهکه آنمتمایلم به این تلاش 
 دانیم، کمی کامل کنم. اندیشیم و میمی

پردازشِ ]انتقادی[ گذشته به »ای داشتم با عنوان ارایه ۱۹۵۹در سال 
توان گرایی افراطی را میجا این تز را بسط دادم که راستآن«. چه معناست؟

واقع یکالیسم راستی که در گذشته بهگونه توضیح داد، یا پتانسیل چنین راداین
نیازهای اجتماعی پذیر است که پیشطور توضیحپذیر نبود، اینهنوز مشاهده

ها و آقایان جا بیاغازم، خانمخواهم از اینفاشیسم کماکان استمرار دارند. می
شان، نه شکستنهای فاشیستی با وجودِ درهمنیازهای جنبشمن، که پیش

ه سیاسی اما از لحاظ اجتماعی کماکان استمرار دارند. ضمن واسطشکلی بیبه
اندیشم که گرایش به ی اول مانند همیشه به گرایش غالب میاین که در درجه
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توان آن را از تمرکز سرمایه است، که با تمام هنرهای آماری ممکن می
محاسبات جهان خارج کرد، در ]وجودِ[ آن اما تردید جدی وجود ندارد. از 

زدایی از معنای طبقهدیگر این گرایش به تمرکز ]سرمایه[ مانند همیشه به سوی
گاهی طبقاتی سوبژکتیوشان بورژواهایی تام بودند، که  اقشاری است که بنا بر آ

شان سفت بچسبند و هرجا هم که ممکن اند به مزایا و موقعیت اجتماعیمایل
ه قسمی نفرت از ها، چنان که همیشه، بباشد، تقویتش کنند. این گروه

نامیدند، گرایش داشتند؛ به این معنا سوسیالیسم یا آن چیزی که سوسیالیسم می
انداختند که ی خود را به گردن دستگاهی نمیزدایی بالقوهکه تقصیرِ طبقه

انداختند که منتقدانه در برابر مسبب آن بود، بلکه به گردن آن کسانی می
ها به هر حال روزگاری بر مبنای تصورات هسیستمی ایستاده بودند، که این گرو
دهند و که آیا هنوز این کار را انجام میسنتی در آن موقعیتی داشتند. این

 شان آیا کماکان برقرار است، پرسش دیگری است.رسم

تر بگویم، فقط به نهادهای اما گذار به سوسیالیسم، یا فروتنانه
ی سخت بوده است و امروز، ها از قدیم خیلسوسیالیستی، برای این گروه

ی نخست به آلمان مربوط و تجربیات من طبیعتاً در مرتبه –کم در آلمان دست
تر از آن است که پیش از این بود. بیش از همه به این دلیل باز سخت –شوند می

دمکرات آلمان، با یک کینزیانیسم، یک لیبرالیسم که اس.پ.د، حزب سوسیال
های تغییر ساختار جامعه که در ز سویی از پتانسیلکینزی، تعریف شده که ا

گیرد، از سوی دیگر اما، به ی کلاسیک مارکس وجود داشت، فاصله مینظریه
ها سخن گفتم، در نهایت امر شدت هر حال خطر فقر را برای طبقاتی که از آن

ی تورم خزنده اما بسیار قابل توجه را به خاطرتان بخشد. واقعیت سادهمی
ای گرایی کینزی است و فراتر از آن فرضیهرم، که آن نیز خود پیامد توسعهآومی
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آورم[ که هشت سال پیش در کاری بسط داده بودم و این ]را به خاطرتان می
اش آغاز گردیده، بدین صورت که با وجود اشتغال کامل و با میان فعلیت یافتن

یک هنوز هم مانند های کامیابی، شبح بیکاری تکنولوژی سمپتوموجود همه
قبل در گردش است؛ در چنان ابعادی که در دوران اتوماسیون، که اروپای 

هایی که درون مرکزی هنوز پشت سر نگذاشته اما خواهد گذاشت، انسان
آمیز بیان من اغراق –فرایند تولید قرار دارند، همین حالا نیز خود را بالقوه اضافی 

کنند. طبعاً ترس از شرق نیز بر این میو در واقع بالقوه بیکار حس  –است 
جا و هم به علت فقدان شود، هم به علت استاندارد زندگی پایینِ آنافزوده می

کنند، اش میواسطه و بس واقعی تجربهها بیها و همچنین تودهنآزادی که انسا
زمانی پیش حس تهدید از سوی سیاست و افزون بر این به هر حال تا کوتاه

 مطرح بود[.خارجی ]

ی ی غالب را با نظر داشتن به مسالهحال باید موقعیت ویژه
شود گفت که های بزرگ قدرت به خاطر آورد. میناسیونالیسم در عصر بلوک

ی عضوی است که منافع جمعی را درون مثابهها ناسیونالیسم بهدرون این بلوک
ست که از منظر کند. هیچ تردیدی نیهای بزرگِ یادشده نمایندگی میگروه
ها ترس بسیار شناسیِ اجتماعی و همچنین در واقعیت، در این گروهروان

شدت شان بهها حل شوند و موجودیت مادیای وجود دارد که در بلوکگسترده
گرایی های زراعتی راستجا که مساله به پتانسیلآسیب ببینند. بنابراین تا آن

ی اقتصادی اروپا( و )جامعه EWGافراطی مربوط باشد، قطعاً ترس از 
 برای بازار کشاورزی شدتی شگرف دارد. EWGپیامدهای 

ی رسم به مشخصهترتیب می و بدین –امروزه اما ناسیونالیسم 
های بندیبا توجه به گروه –آنتاگونیستیِ ناسیونالیسم تازه یا ناسیونالیسم راست 
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های ها و دولتملت هاجهان در این چند بلوکِ بیش از حد بزرگ که در آن
ای است ساختگی. کنند، همزمان پدیدهواقع تنها نقشی فرعی بازی میمنفرد به

منفرد با  کس دیگر چندان به آن باور ندارد. آزادی حرکت هر ملتدر واقع هیچ
العاده محدود شده است. اما نباید به این های قدرت بزرگ فوقادغام در بلوک

به این دلیل که ناسیونالیسم پشت سر گذاشته شده،  گیری بدوی رسید کهنتیجه
عکس اغلب چنین است که کند، بلکه بهای بازی نمیکنندهدیگر نقش تعیین

ها درست وقتی که دیگر واقعاً از خلال موقعیت ابژکتیو باورها و ایدئولوژی
کنند. شان را رو میگری حقیقیچندان پراهمیت نیستند، شیطانیت و تخریب

های جادوگران در نهایت در دوران اوج تومیسم رخ نداد، بلکه در همحاکم
امروز نیز، اگر « انگیزرقت»دوران اصلاح کاتولیک روی داد، و ناسیونالیسم 

که در طور بگویم، باید خصلتی مشابه داشته باشد. ضمن اینمجاز باشم این
وجود خود را به کردنِ خود با ناسیونالیسم زمان هیتلر هم این گرایش به قالب

تمامی باور نداشتن، وجود داشت. و این نوسان، این دوگانگیِ میان 
اش از نو ضروری نوار و تشکیک در آن، که پنهان کردناسیونالیسم دیوانه

تر نیز قابل شود تا آدمی آن را به خودش و تا حدی به دیگران بقبولاند، پیشمی
 مشاهده بود. 

های واقعاً ساده چند نتیجه بگیرم. رضیهاکنون نخست مایلم از این ف
ام روشن باشد که مساله اساساً به ترس از چه برایتان گفتهکنم از آنگمان می

های کلان جامعه مربوط است، چیزی که هم از چهارجهت پیامدهای توسعه
توسط موسسات نظرسنجی مشاهده شده و هم در کار خودمان تایید شده 

ران فاشیسم کهنه و نو امروزه در تمام جمعیت پراکنده است، و آن این که طرفدا
ی یافته که مساله در همهکنم که این  استنباطِ بس گسترشاند. گمان میشده
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بورژوایی است، چنان که اخیراً در های خردهطور خاص جنبشها بهآن
ی مان قرار گرفت، گرچه در ارتباط با مشخصهپوژادیسم فرانسه پیش چشم

م، درست است، اما این طور بگویها، اگر بتوانم ایناین حرکت اجتماعی
های فرضیه قطعاً با در نظر گرفتن توزیع درست نیست؛ با این همه مطمئناً گروه

بورژوای خاصی نیز جزو مستعدهایند، بیش از همه نیز فروشندگان خرد هخرد
واسطه تحت بیهای بزرگ و نهادهای مشابه که بر اثر تمرکز فروش در فروشگاه

بورژواها قطعاً کشاورزان نیز که خود را در بحرانی خطر هستند. جز خرده
اندیشم که طور میکنند، و من اینبینند، نقشی شاخص بازی میهمیشگی می

شکلی ای نرسیده، بهی کشاورزی که تا کنون واقعاً به نتیجهمادامی که مساله
 ای باز در خودگونهو نه به نوعیای، غیرمصرادیکال، یعنی غیریارانه

عقلانی و  1سازییکاشترا قسمی هرین، حل نشود، مادامی که بآفمساله
 یابد.خردورزانه در کشاورزی نرسیم، این آتش زیر خاکستر دوام می

ها در کل چیزی مانند تقابلی فزاینده میان فراتر آن که در این جنبش
سازانی های کوچک نیز، مانند شرابتوک گروهوشهر و روستا وجود دارد. تک

جا که به پرسش رسند. تا آنپذیر به نظر میخُرد در فالتسِ آلمان بسیار آسیب
تا کنون اسناد  شود، واقعاً ها مربوط میاز پشتیبانی صنعتی این حرکت

مشخصی در دست نداریم. در تمام این چیزها باید بسیار محتاط بود که خیلی 
و  –کند الگووار نیاندیشیم، مثلًا نه با الگوی صنعت که فاشیسم را تقویت می

از این رو مجاز نیست که خیلی سبکسرانه عمل کنیم. همچنین باید به خاطر 
ه گرایش دارد خود را در برابر منافع اش پیوستآوریم که فاشیسم که دستگاه

ی آسایش نیست، و اقتصادیِ حامل مستقل سازد، برای صنعت بزرگ نیز مایه

                                                           
1 Kollektivierung 
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شد، یعنی در  ی آخرین راه به سوی فاشیسم گام برداشتهمثابهدر آلمان به
Rühr-ی یک بحران اقتصادی واقعاً بزرگ، که برای صنعت رور)لحظه

Industrieروشنی امکان اظ تراز اقتصادی ورشکسته بود، بهتر از لح( که پیش
 دیگری باقی نگذاشت. 

جا هم های قدیمی هم وجود دارند. اما اینطبیعتاً کادرهایی از نازی
ی مشاهداتی که پژوهش اجتماعی سادگی بر پایهمایلم بگویم، آن هم به

آن  تجربی در اختیارمان گذاشته، که نباید پنداشت که مساله فقط مربوط به
( است، که در برابرشان Unbelehrbarenناپذیران)اصطلاح آموزشبه

ویژه آن تیپ شوند، بهشک جوانان هم جذب میای بالا بیندازیم. بیشانه
شکستن را تجربه ها درهمسالهدر مقام پانزده ۱۹۴۵گوییم سال افرادی که می

ن دوباره باید اوج آلما»ها خیلی قوی است که: اند و این احساس در آنکرده
 «.بگیرد

شناسی اجتماعی جا شاید اجازه داشته باشم که از منظر رواندر این
های ی اول پرسشداند که این چیزها را در مرتبهبگویم، گرچه خدا می

، ۱۹۴۵کنم، که ترس واقعی در سال شناسی اجتماعی محسوب نمیروان
ان که در ایتالیا رخ داد، روی یابی با رژیم و انضباط چنفروپاشی واقعیِ هویت

یابی با سیستم نداد، بلکه تا همین اواخر یکپارچه باقی ماند. در آلمان هویت
هایی شکل واقعاً رادیکال از میان نرفته و در آن طبیعتاً یکی از آن امکانهرگز به

 گیرند.  اش را میهایی که از ایشان سخن گفتم، دنبالهقرار دارد که گروه

خورد، آن هم درست با نظر داشتن به ر مکرر به گوش میاین باو
بخشی از این دست، یا تعابیر تسکین« ناپذیران ابدیآموزش»مقولاتی مانند 
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ناپذیرها یا ابلهان وجود دارد، گروه نشستی از آموزشکه در هر دموکراسی ته
و  شود.که در آمریکا خوانده میاصطلاح، چنان( بهlunatic fringeافراطی)

گوید، نوعی تسکین بورژواییِ بردبارمسلک در وقتی آدم به خودش این را می
یقین در هر طور به آن پاسخ داد: بهشود اینکنم میآن وجود دارد. گمان می

اصطلاح دموکراسی در جهان چیزی از این نوع با شدتِ متغیر قابل مشاهده به
ر به محتوایش، محتوای است، اما تنها در مقام بیان این که دموکراسی نظ

شکلی کامل و جای جهان خود را بهاش، تا کنون در هیچاجتماعی-اقتصادی
واقعی مشخص و انضمامی نکرده، بلکه صوری باقی مانده است. و 

ای توصیف توان در این معنا رد زخمِ دموکراسیهای فاشیستی را میحرکت
 تمامی ادا نکرده است. کرد، که تا به امروز هنوز هم حق مفهوم خود را به

ای خاصی را در مورد در ادامه اگر مساله این باشد که تصورات کلیشه
ی این این چیزها سر جایشان قرار دهم، مایلم این را نیز بگویم که رابطه

ای ساختاری است که در گرایش به تمرکز ]سرمایه[ ها با اقتصاد رابطهحرکت
مدت تصور شود در کوتاهامر را اما نمی و گرایش به فقیرسازی نهفته است. این

وکار ی کسبهای چرخهگرایی افراطی را با بالاوپایینکرد و اگر راست
(Konjunkturbewegungenیکسان بگیریم، به قضاوت ) های بسیار

دموکرات( در آلمان های ان.پ.د. )حزب ناسیونالرسیم. موفقیتغلطی می
هشداردهنده بود و شکست را  نیز پیش از شکست اقتصادی تا حدودی

کرد. شاید لازم باشد بگوییم که این کرد، یا بگوییم محتمل میگویی میپیش
گویی کردند که تازه پس از آن ها در واقع ترس و وحشتی را پیشموفقیت
 ای[ حاد شد.  ]مساله
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واقع به چیزی بسیار کنم که بهبا گفتن از پیشگویی وحشت، گمان می
های معمول در بینم در دیدگاهجا که میآنباشم، چیزی که تا محوری رسیده 

ی بس گرایی افراطی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته، و آن رابطهباب راست
گرایی افراطی و حس فجایع اجتماعی پیچیده و مشکلی است که میان راست

ی فروپاشی مارکسی سخن گفت، که توان از اعوجاج نظریهحاکم است. می
گاهیِ بسیار علیل و کاذب رخ می در دهد. از سویی از بعد عقلانی ماجرا این آ

اگر زمانی بحرانی بزرگ به وجود بیاید، چطور باید پیش »شود: پرسیده می
شوند. اما از سوی دیگر با ها برای این موارد توصیه میو این جنبش -« رفت؟
د که من آن را از منظر ی امروز نیز چیزی در اشتراک دارنبینی شیادانهطالع
بینم، العاده مهمی میو فوق عنوان سمپتوم مشخصهشناسی اجتماعی بهروان

های نابودی نوعی طالب فاجعه هستند، از خیالپردازیها بهاین که این جنبش
که بنا بر اسناد برای باند رهبری پیشین کنند، چنانجهان تغذیه می

وجه هیچیست کارگران آلمان( نیز بهسوسیالان.اس.د.آ.پ )حزب ناسیونال
 ناآشنا نبوده است.

اگر قرار باشد روانکاوانه سخن بگویم، خواهم گفت که مطمئناً 
گاهِ شر و ترین نیروها نیستند که بسیج میکوچک شوند، بلکه آرزوی ناخودآ

 ـو اینها فرا خوانده میفاجعه است که در این حرکت جا شود. اما مایلم بیفزایم 
شناسانه از ی سخنم با کسانی در بین شماست که به تعبیر صرفاً روانرو

اند ـ که این رفتار به هیچ وجه درستی بدبینهای اجتماعی و سیاسی بهپدیده
شناختی صرف ندارد، بلکه بنیان ابژکتیوش را نیز داراست. کسی ی روانانگیزه

خواهد، اجتماعی را نمیبیند و کسی که تغییر بنیان که چیزی در برابر خود نمی
ماند جز آن که مانند وُتانِ ریچارد واگنر بگوید: برایش راه دیگری باقی نمی
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ـ او از درون موقعیت اجتماعیِ خود « خواهد؟ پایاندانی وتان چه میمی»
خواهد، اما نه فقط نابودی گروه خود را، بلکه در صورت امکان نابودی را می

 نابودی همه را.      

ی مشخصاً آلمانیِ ی جنبهاجازه داشته باشم چیز دیگری دربارهاگر 
جا نقشی بسیار اساسی بازی برآمدن ان.پ.د بگویم، کارکرد مفهوم نهاد در این

سازی نامش با دیگر کند. ان.پ.د برای نخستین بار، تنها از خلال همسانمی
داد بدون آن  ها انجامی تودهیافتهاحزاب، چیزی مانند یک فراخوانی سازمان

گرای افراطی ان.پ.د، یعنی حزب سوسیالیستی قراولان راستکه چنان پیش
و این البته  گرایی بدهد. در آلمان ـی آن اسامی دیگر، بوی فرقهرایش و همه

کند ـ امر سادگی به اتریش تسری پیدا نمیچیزی است مشخصاً آلمانی که به
ای از چه حتا بارقهن که هر آنوسخت و مرکزگرا اثرگذار است، حال آسفت

ها داشته باشد و پیشاپیش چنان ظاهر نشود که بتوان امری شگرف یادآوری فرقه
را پس پشتِ آن ایستاده پنداشت، در آلمان مشکوک است و به کارِ فراخوانی 

رویی آلمانی است که هیچ تک آید. این در تعلق املاک ایدیولوژیها نمیتوده
متحد، »ه باشد. بیخود نبود که مدام در دهان هیندنبورگ نباید وجود داشت

گذاشتند، و نبرد با ناکارآمدی احزاب می« متحد، متحد باشید!
(Parteiunwesenاین ایده که توافق سیاسی فی ،) نفسه شکلی از انحطاط

های بسیار ژرفی دارد و تا به امروز است، چیزی که در بورژوازی آلمانی ریشه
 تغییر چندان زیادی نکرده است.  شکل سیاسی این ایدئولوژی نیز با تغییر

خواهد چیزی را پشت سر بگذارد، و این امر نقش بزرگِ اثر آدمی می
که در آمریکا خوانده ( را، چنانEffekt-Bandwagonی موسیقی)ارابه
کند؛ به این معنا که این حرکات همگی چنان ظاهر شود، در آلمان تبیین میمی
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اند و با تظاهر به این های بزرگی داشتهد که انگار پیش از این موفقیتشونمی
ها پنهان است، چیز پشت آنداند که چهها ضمانت آینده هستند و خدا میکه آن

ی اتحاد، قطعاً این جا، در این عقدهکنند. در اینمردم را به خود جذب می
وری فدرال، بیش از همه ملت در جمهـکند که دولتواقعیت نیز نقش بازی می

در مقایسه با فرانسه و آلمان، چیزی است که با تاخیری بسیار عظیم محقق 
رسد که مردم در آلمان با ترسی همیشگی نسبت به شده است. و به نظر می

گاهی ملی یقین در بیشکنند، که بهشان زندگی میهویت ملی ارزشگذاریِ آ
توان بدین گی را میها از دوپارهلمانیکند. همچنین ترس آسهم خود را ادا می
 وسیله توضیح داد. 

ی خاطر سطح فکری نازل و عدم پشتوانهها را نباید بهاین حرکت
کنم این نقصانی است کامل در نگاه شان دست کم گرفت. گمان مینظری

ی ها به این علت ناموفق هستند. مشخصهسیاسی، اگر فکر کنیم که این حرکت
ی العاده در ابزارهاست، یعنی در درجهبیش از همه کمالِ فوق هااین حرکت

ترین معنا که با نابینایی، یا بگوییم های پروپاگاندایی در وسیعاول ابزار
کنم که شوند. و گمان میناروشنیِ اهدافی که باید پی گرفته شوند، ترکیب می

قرار باشد درست همین چیدمان از وسایل عقلانی و اهداف غیرعقلانی، اگر 
ساز در تناسب است، گرایشی که  اساساً مختصر بیان کنم، با کل گرایش تمدن

که هدف کلی جامعه از نظر هاست، حال آنها و روشبه دنبال کمال تکنیک
ها بیش از همه از این رو افتد. پروپاگاندا نزد این احزاب و حرکتدور می

منافع واقعی و اهداف دروغین  آمیز است که تفاوت را، تفاوت مسلم میاننبوغ
ی ها جوهر امور دارد. پروپاگاندا مانند دوران نازرا، از میان برمی متظاهرانه
یابنده جایگزین اهداف شوند، شود. اگر وسایل در ابعادی فزونیتلقی می
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گرای افراطی، پروپاگاندا های راستتقریب گفت که در این حرکتتوان بهمی
اصطلاح سازد. و تصادفی نیست که بهیاست را برمیبه سهم خود جوهر س

ی اول سوسیالیسم آلمان، هیتلر و گوبلز، در مرتبهپیشوایان ناسیونال
شان وارد پروپاگاندا و تخیل وریچی[ بودند و بهرهپروپاگاندیست]تبلیغات

 شده بود. 

های در ضمن منظورم این است که به همین دلیل نباید کشمکش
نمایی کرد. اگر استنباطم .د را هم خیلی بزرگ.پهای رهبری اندرون کمیته

اصطلاح سخت یا رادیکال پیروز شده است. در این درست باشد، بخشِ به
های .پ و ناسیونالیست.د.آ.اسی پیشینی میان انمیان لازم است رابطه

ای ندارند، گنبرگی آلمان را به یاد آوریم. ایشان هنوز که هنوز پایگاهی تودههو
ی سیاستِ فاجعه، بگوییم رسد که با همان دقیقهای به نظر میو پایگاه توده

 آمیز در واقع، همراهی کند. ی جنوننما، با همان دقیقهی خودبزرگهمان دقیقه

باید زمانی توسط دانش  البته این نیز در همین رابطه جالب است و
هایی را تحلیل سیاسی و نیز پیش از آن خودِ سیاستمدارانی که چنین داده

رغمِ ]وجودِ[ فجایع، کنند، مورد توجه قرار گیرد، که چنین ساختارهایی علیمی
رغم فجایع بزرگ ثابتی غریب دارند؛ چیزی مشابهِ این امرِ واقع که علی

ها مغلوبند، و سوسیالیستد قدرت با ناسیونالهای آلمان در نبرناسیونالیست
.د خود را .پرسد که این امر در نبردهای قدرتِ درونِ انچنین به نظر می

 کند. سادگی تکرار میبه

کنند. برای ها و فجایع عمر میهای سیاسی بیش از نظامبندیگروه
ستی مانند سوسیالیرسد که در آلمان مراکز قدیمی ناسیونالمثال به نظر می
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ی در قرن گذشته هم یک جنبش وحشیانه ۸۰های شمال هسن، که در سال
هایی شکل خاصی مستعد باشند. گروهیهودستیزانه داشتند، یا شمال بایرن به

ی دانند، با این جاگیری دوگانهکه خود را هم ضدسیاه و هم ضدسرخ می
دهند، تمایل نشان می گرایی افراطیشکلی تقریباً پیشینی به راستبه دشمنانه

توانم تصور کنم که از حیث این ساختار در اتریش هم به مشاهدات و من می
 شده و باتوان گذاشت که امر دستکاریمشابهی برسید. در ضمن ناگفته نمی

ها چیزی از شبحِ یک ها این است که آنشده در تمام این جنبشزرنگی قالب
خواهد بود اگر امروز در آلمان بتوانیم شبح با خود دارند. غلط و هیستریک 

گیری تصور کنیم. اما جنبش قابل شکل ای و خودانگیختهها را جنبشی تودهاین
های شده در شرایط ابژکتیو دریافت و در موقعیتاست، اگر پتانسیل داده

های شده هدایت گردد. و در این حالت قطعاً درست است که گروهبحرانی
دهد، ها نشان میینامیکی که خود را همواره در این موقعیتافراطی بر مبنای د

جا نکشیده، اما از سوی گیرند. امروز مطمئناً هنوز کار به آندست بالا را می
عنوان  هیچ توسط نظرپژوهان را که البته به شدهدیگر مجاز نیست اعداد ارایه

ادی نامتغیر به گرایی افراطی اعداد کوچکی نیستند، اعدبرای پتانسیل راست
کند. حساب آوریم. این که باوری به این پتانسیل وجود ندارد، وضع را بهتر نمی

باوری این امکان را در خود دارد که برای دفاع بشود در آن آویخت ـ این بی
ها به توان در اقدام علیه این گرایشیقین میو این باورمندی ناتمام را به تناقض

ها نیز در آن نهفته، این امکان که و پتانسیل خود این حرکت اما امکان کار برد ـ
آمیز برکشند، و دیگر شکی در میان نتواند بود که هایی جنونخود را تا نظام

ی ساختاری بس آمیز رابطههای جنونای فاشیستی با نظامهای تودهحرکت
 ـاین شخصیت در  شناسانه که منجا یقیناً آن تیپِ شخصیتی انسانژرفی دارند. 
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ای بازی ام ـ نقش عمدهکننده( نامیدهکاری)دست« تیپ مَنیپولاتیو»، 1اقتدارگرا
ی هیملر، عنوان تمام مدارک درباره هیچ کند، آن هم در زمانی که هنوز بهمی

تر از طریق شده نبود و مبنا صرفاً مطلبی بود که پیشهوس و آیشمن شناخته
هایی هستند همزمان سرد، ها انسانود. آنپژوهش اجتماعی به دست آمده ب

که رابطه، شدیداً معطوف به تکنولوژی، در یک معنا نیز اما دیوانه، چنانبی
وار بوده است. و این وحدت غریب میان نظام جنون و هیملر در مقیاسی نمونه

ها اصولًا رسد که رو به صعود دارد و در این حرکتکمال تکنولوژیک به نظر می
 کند. بازی می کنندهنقشی تعیین از نو

های دوران بایست بر تفاوتها و آقایان من، میاز سوی دیگر، خانم
شابهات شدت تاکید کنیم، اگر مایل نیستیم که دوباره الگووار درون توایمار به

شک دوران بیاندیشیم. لازم است در ابتدا پیامد شکست نیز ذکر شود. بی
کننده است راستی تعیینوش گذاشت. و حالا بهکامیابی بر این شکست سرپ

های ابی نخست با خطکه به ردِ این چیزها بیاغازیم. لزومی ندارد که در مرتبه
« انسانیت»ی اخلاقی، با خطاب کردنِ انسانیت عمل کنیم، چرا که خودِ واژه

هاست به هایی را که بحث از آنچه با آن در پیوند است، انسانو هر آن
س، رساند، اثری مانند ترس و ضعف دارد، مانند اشاره به آشوویتی میگداختگ

باد زنده»که در فرایندهای معینی که برای من آشنایند، به فریادهایی چون 
 د. های یهودی به قهقهه منتهی شانجامید و صرفِ یاد کردن از نام« آشوویتس

ظر داشتن گویم، چرا که با در ناین را پیشاپیش می تنها چیزی که ـ
تنها  دانمش ـترین چیزها میایستادگی در برابر این حرکت یکی از مرکزی

ی رسد، این است که به طرفداران بالقوهچیزی که واقعاً نویدبخش به نظرم می
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ی عواقب آن هشدار دهیم، که برایشان روشن کنیم گرایی افراطی دربارهراست
کشاند و این ر به مصیبت میکه این سیاست حتا طرفداران خودش را ناگزی

پس »مصیبت پیشاپیش اندیشیده شده، چنان که هیتلر هم همان اوایل عبارت 
به کار برد و و سپس در هر « کنمای در سر خودم شلیک میترجیحاً گلوله

جد علیه این چیزها عمل کنیم، خواهیم بهفرصتی تکرارش کرد. بنابراین اگر می
ویژه بپردازیم که مخاطب پروپاگاندا هستند. این بههایی باید به منافع جدی آن

 های انضباطی در هر شکلی جوانان صادق است که باید در موردِ اقدامدرباره
ها هشدار به آن و سبک زندگی ی خصوصیو صورت، در موردِ سرکوب حوزه

ها را از آیینِ آن مثلًا نظمی که خود هویتی عقلانی داد. همچنان که باید آن
نفسه به نمایش ندارد، بر حذر داشت و فراتر از آن از انضباط که چنان غایتی فی

سازی از وارهبت«. انضباط برای چه؟»که پرسیده شود که آید، بدون آندرمی
« انسان سربازگون»های زیبایی از قبیل ی امور ارتشی چنان که در عبارتهمه

 رد.    آید نیز، به همین مبحث تعلق دابه بیان درمی

تنیدگی سیاسی است. تفاوت دیگری که باید یادآوری کنیم، درهم
معنا که در دوران آنهرحال آلمان امروز حتا با نظر به صرفِ امکان نیز دیگر بهبه

ای سیاسی نیست. حتا این تهدید وجود دارد که از خلال این وایمار بوده، سوژه
اساساً از روند تحول  حرکت ]فاشیستی[ آلمان از قطار سیاست جهانی،

 شود.  1تمامی محدود و محلیسیاست جهانی هم بیرون بیفتد و به

تری واقع بس تنگاین امر از سویی برای چنان سیاستی مرزهای به
تر نیز که بنا باشد که در دیگر کشورهای خیلی قدرتمندکند، مگر آنتعیین می

ز سوی دیگر اما این امر گرایی افراطی حرف خود را به کرسی بنشاند. اراست
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کند وتاز پیدا میی تاختویژه در جایی اجازهآفریند. و این خشم بهخشم می
ایم. به همین دلیل مایلم بگویم را تدارک دیده« بخش فرهنگی»که برایش عنوان 

واسطه در مقام بار در باب علایقی که کاملًا بیاگر اجازه داشته باشم که این ـ
که از منظر سیاست هم  رز به این چیزها داریم، سکوت کنم ـوانسان اندیشه

 angedrehteشده)های قالبسازیو محلی های واکنش فرهنگیباید سمپتوم
Provinzialisierungای زیر نظر قرار گیرند، چرا که این ( با هشیاری ویژه

ها از آزادی جنبش در سیاست خارجی حوزه، به این دلیل که این جنبش
تاز کنند و وتوانند در آن تاختای است که غالباً میاند، همان حوزهبهرهبی
وتاز کنند. در کوشند و بیش از این هم خواهند کوشید که تاختیقین میبه

( Imagoجا ردیفی از دشمنان برگزیده وجود دارد. تصویر آرمانی)این
که حزب  ها از آن جمله است. در جمهوری وایمار چنین بودکمونیست
لحاظِ تعداد حزب بسیار قدرتمندی بود و رقابت سیاسی میان به کمونیست

ی واسطهها کماکان دارای وجاهت خاصی بود، گرچه بهها و کمونیستنازی
( در آن زمان، در Reichswehr)موضع نیروهای مسلح جمهوری وایمار

د نیز قطعاً شاهمیت واقعی چیزی که آن روزها تهدید کمونیستی خوانده می
شده است. اکنون دیگر حزب کمونیستی در آلمان وجود ندارد، و  بسیار اغراق

ای به خود گرفته است، یعنی بدین ترتیب کمونیسم واقعاً نوعی صورت اسطوره
آورد جا درمیکاملًا انتزاعی شده است و این انتزاع ویژه خود دوباره سر از آن

شکلی ناسازگار است، تحت مفهوم بهچه را با او سادگی آنکه هرکس به
عنوان کند و بهبندی می( کمونیستی دستهGummibegriffپذیر)شکل

مولرِ بدنام نیز، مردی که مقیم آلمان راند. برای مثال کنگوـکمونیستی پس می
ای که میان سربازان مزدور در کنگو نقشی آشکارا دهشتناک بازی است، آلمانی
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ه هرجا در جهان بتوان علیه کمونیسم جنگید، او خود کرده است، بیان کرده ک
 را درجا داوطلب خواهد کرد، چرا که این مطابق دموکراسی است. 

حال، این مفهوم]کمونیسم[ از هرگونه شناخت نسبت به موضوع جدا 
 بین هنوز فقط مفهومی ناب بدل شده است. اینواژهافتاده است. به یک رعب

کند، مفهوم ـ نقش مشخصی بازی میی یک رعبمثابهماتریالیسم  ـ آن هم به
ه به جویانه و علاقشکلی تماماً ناروشن، ماتریالیسم منفعتدر عین حال که به

ار اند و چنان رفتی ماتریالیستی تاریخ خلط کردهمزایای مادی را با نظریه
ین خواهند این نظام را دگرگون کنند، درست از اها که میشود که گویی آنمی

   هایی مبتذل هستند، که مایلند صرفاً بیشتر داشته باشند.رو ماتریالیست

ها درون ترین تفکیکی غریبراستی در زمرهکنم که بهگمان می
گاهی طبقاتی این چیزی است که امروز نیز هنوز وجود دارد ـ و ما به حق آ

ترین عها که در وسیکه آن وحسابی برایش در دست داریم ـشواهدی درست
گاهی طبقاتیِ بورژوایی تعریف می شوند، خود را در حالت کلی معنا با آ

هایی برای حساببینند، در حالی که کارگران که کماکان صورتآلیست میایده
نی اند که البته ربط چندااندیشیپرداختن دارند، در مقابلش دارای قسمی شک

اصطلاح یدئولوژیک این بهکم نسبت به ماهیت اندارد، اما دستِ  به نظریه
نه فقط ماتریالیسم مبتذل که  آلیسمی مبتذل است ـآلیسم که ایدهایده
 ایستد. آلیسم مبتذل هم وجود دارد ـ در تقابل صریحی میایده

ویژه هستند، به 1(bête noireمنفور )گذشته از این طبعاً روشنفکران 
ها را کشت، که نشود یهودیصراحت یهودستیز بود و مادام مادام که نشود به

                                                           
 .انگیز استچیزی که متفاوت، منفور و خصومت«. دد سیاه»در معنای  1
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ی اندازه منفورند. واژهاند که بیچون پیش از این رخ داده است، این روشنفکران
واژگان تعلق دارد. در حالی که ]با این واژه[ نیز به این رعب« روشنفکر چپ»

اعتمادی آلمانی به کسی که مقام و منصبی ندارد، موقعیت کاری نخست بی
اعتمادی به کسی که سرگردان است گیرد، بیاب قرار میثابتی ندارد، مورد خط
ها در لهستان طور که قدیم( آنLuftmensch«)پادرهوا»در زندگی، چنان یک 

شود. کسی که خود را با توزیع کار سازگار نکند، که از شد، دیده میگفته می
اش به موقعیتی مشخص و از خلال آن به افکاری کاملًا مشخص طریق شغل

د نخورد، بلکه آزادی روح خود را حفظ کند، بر مبنای این ایدئولوژی یک پیون
( ست که باید با خاک یکسان شود. طبیعتاً در این میان بغض Lumpسروپا)بی

کند، اما تماماً دیرین کارگران یدی به کار ذهنی نیز نقش بازی می
 ها و به صورتی کاملًا تاخیریافته. تشخیص برای خود آنغیرقابل

که گفتم اساساً فقط ها، که آری چنانجا که این حرکتاز آن
یافته سرچشمه شکلتمامی وجه از یک نظریه هیچ اند و بههای قدرتتکنیک

ها در برابر تفکر ناتوانند، با حاملان تفکر مقابله جا که آنگیرند، از آننمی
زیبایی یی نیست، بهگراطور که والری، که آشکارا مظنون به چپکنند. همانمی

تر از خود آدم باشد، یک سوفسطایی اگر کسی زیرک»بندی کرده: صورت
اصطلاح چه بهاصطلاح درک و آنبهچه بین تفکیک میان آناین« است.

توانم از جلب نظرتان شود. در همین رابطه نمیواره میاحساس نام دارد، شیئ
ژارگون)زبان خاص( ه من در نظر کنم، که مشاهداتی کبه این موضوع صرف

ی نقش مفهوم اگزیستانسیل درباره( Jargon der Eigentlichkeitاصالت)
هرحال اش بهی اگزیستانسیل با خصوصیت اروپای مرکزیو وجود در فلسفه

تازگی در مجادله علیه پروفسوری کنند. بهام، ]نیز[ این امر را تایید میانجام داده
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کنیم، ما با او بحث نمی»آمد، گفته شد: ی کنار نمیگرایی افراطکه با راست
توانید جا میدر این«. های اگزیستانسیل استجا تقابلبلکه مساله در این

واسطه برای خدمت به ناعقلانیت، دفع ببینید که مفهوم اگزیستانسیل چه بی
ر راستی باستدلال عقلانی و اساساً اندیشیدنِ دیسکورسیو آماده است. و من به

ی باره در حوزهی اگزیستانسیل، که اکنون یکاین باورم که جو مسمومِ فلسفه
 ]مقدمات[ روشنفکرستیزی در میان  ِکردنزبان آلمانی غالب شده، در فراهم

 روشنفکران تقصیر بزرگی بر دوش دارد. 

ها، یهودستیزی هم از ی اینبدیهی است که همچنان با وجود همه
 است. یهودستیزی بیش از یهودیان عمر کرد و این« کوالوار موجود در این س»

جا بیش از همه حس تقصیر از خلال نوعی اش است. در اینوارگیعلت شبح
یک چیزی حتماً در میان بوده، وگرنه کسی »شود: سازی پس رانده میعقلانی

در این میان طبیعتاً مدتی است که در قانونگذاری رسمی « شان.کشتنمی
ای . اما تابوی اشاره به یهودیان نیز به وسیلهفراز این چیزها آویخته تابویی بر

ما »زنانه که: شود، مثلًا با این بیان چشمکبرای شوراندن یهودستیزانه بدل می
اش حرف بزنیم، اما بین خودمان حرف هم را البته اجازه نداریم درباره

اشاره به یک نام و صرفِ « دانیم که منظورمان چیست.فهمیم. همه میمی
 وجود آوردن اثرات خاصی کافی است.  یهودی در این فنِ کنایه برای به

کاری جدید یهودستیزی، که مایلم توجه در ضمن یک تکنیک دست
اش کنید و در تر مطالعهشما را به آن جلب کنم تا شاید بتوانید کمی دقیق

Soldaten-سرباز) یروزنامهبرابرش از خود دفاع کنید، اثر انباشتی است. 
Zeitung)  روزنامهیا همان(ی ناسیونالZeitung-National)  با چنان

ای چیزی ای کار را گسترش داده، که هرگز در هیچ شمارهالعادههنرمندی خارق
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قدر پیش برود که بتواند بنا بر قانونگذاری مسلط و واقعاً نوشته نشود که آن
ای علیه یهودستیزی یا نئونازیسم باشد. از سوی دیگر اما، اگر مشخص مداخله

های پیاپی روزنامه را در کنار یکدیگر بنگرد، باید واقعاً کسی ردیفی از شماره
ور چیست. و این خطر، این مغلوب روح فرمالیسم شده باشد که نبیند منظ

پیشرفته ارتقا یافته، به آن چیزهایی تعلق دارد شکل از کنایه که به تکنیکی فوق
اش کرد، بلکه باید در یافتن وسایلی قانونی تنها باید دقیق درک و مطالعهکه نه

این خطر برای یک دولت دموکراتیک  شان اقدام علیهنیز تلاش کرد که از طریق
   ممکن شود. 

وژی شود، این ایدئولجا که به ایدئولوژی مربوط میاینک تا آن
توان گفت که ی قانونگذاری از بیان کامل خود منع شده است. میواسطهبه

ی کشمکشی مداوم گرایی افراطی مشخصهتمام اظهارات ایدئولوژیک راست
گری ککه تحرینداشتن و آن چیزی را دارد که، چنانـگفتنـیمیانِ اجازه

ی جوش خواهد رساند ـ و برای آرامش تازگی نامیدش، شنوندگان را به نقطهبه
ی جوش نرساند. حال این کشمکش ها را به نقطهکنم که آنخاطرتان افشا می

فقط بیرونی نیست، بلکه اجبار به سازگاری با قوانین بازی دموکراتیک همچنین 
ای و به این ترتیب در آن دقیقه ی رفتار است،معنای تغییری مشخص در نحوهبه

ها حالا در سرخوردگی نیز نهفته، که این حرکت شود گفت ـاز ـ چطور می
ستیز روشنی دموکراسیچه بهوارشان ]با خود[ دارند. آنی بازگشت شبحمرحله

شود باشد، حذف شده است. در مقابل: مدام به دموکراسی حقیقی استناد می
ها با قوانین بازی شوند. و در این سازشستیزی متهم میو دیگران به دموکراسی

تواند خود را چندان دموکراتیک، تناقض خاصی هست. عنصر ویرانگر نمی



 

Problematicaa.com 
 

 

24 

خاطرتان  را به 1حزبیی دموکراسی درونمانع بسط و گسترش دهد. مسالهبی
آورم که در آلمان از طریق قانون اساسی تضمین شده است. اگر دموکراسیِ می

چه دموکراسی حزبی آسیب ببیند، خطر ممنوعیت وجود دارد. چناندرون
گاه این فرم سیاسی در اصل با آن چیزی که حزبی کنار گذاشته شود، آندرون

ای است که باید کند، ناسازگار است. این هم خود دقیقهاش را میطرفداری
 برای واکنش متقابل مد نظر قرار داد. 

ا طبیعتاً، تا جایی که اصلًا یک ایدئولوژی این ایدئولوژی نظر به محتو
ی ر ارادهو من  توجه به امر ایدئولوژیک را در براب مستقل ساختاریافته باشد ـ

بینم ـ، واقعاً در اساس از ایدئولوژی نازی تغذیه کرده سیاسی کاملًا ثانوی می
ه انگیز است که چه اندک محتوای تازه باست. اگر اسناد را بخوانیم، حیرت

 شده است. دستِ گرمنوـدوم و ازرپرتوار قدیمی افزوده شده است، چه دست
حرف « ملت اروپا»ایم ادغام اروپایی را بازستانیم، از یک بالا این که کوشیده
جذابیت نشان داده است، به این دلیل روشنی خود را بس کمبزنیم، که آن هم به

                                                           
 ۲۱پاراگراف حزبی در قانون تصریح شده )ن.ک. به در آلمان پس از جنگ، ضرورت دموکراسی درون 1

ی سیاسی مردم گیری ارادهبر نقش احزاب در شکل ۲۱پاراگراف  ۲و  ۱(. در بندهای لمانآ یپایه قانون
ها سازی دارایی و روشدرونی حزب به قوانین دموکراتیک و شفاف تاکید شده است و ضرورت پایبندی

ها به قوانین برای افکار عمومی تصریح شده. اگر یک حزب و طرفدارانش در اهداف، وسایل و روش
نه  ۳ی دموکراسی لیبرال آسیب برسانند، علیه قانون اساسی هستند. در چنین شرایطی بنا بر بند پایه

خواهد داشت. جزییات ضدیت با قانون  کند و نه مزایای مالیاتی معمول رای دولتی دریافت میبودجه
قانون آمده. از جمله این که هرکسی حق دارد که شخصیت خود را  ۳و  ۲های اساسی در پاراگراف

که  نخورده، همچنانآزادانه رشد و تکامل دهد. هر فرد حق زندگی دارد و حق داشتن بدن سالم و دست
گوید ز برابری در مقابل قانون و برابری زن و مرد میا ۳ناپذیر است. پاراگراف آزادی هر فرد نیز آسیب

خواهی خاطر جنسیت، نژاد، نسب، ملیت، باور، دیدگاه سیاسی و مذهبی و توانو ممنوعیت تبعیض به
 کند. )م.(را تصریح می

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_21.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_21.html
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تر ی ادغام، حتا قویری در میانهکه ناسیونالیسم در مقام تلاشی برای خودباو
 جا هم نوعی تناقض هست.است. در این

روشنی ـ و به این در ایدئولوژی یک نقش بسیار قدرتمند را هم به
کنم، اما مشکلی که مدعی نیستم واقع به مشکلی علمی اشاره میترتیب من به
را آمریکاستیزی  حلی ارایه کنم ـ نقشی بسیار عمدهاش به شما راهبتوانم درباره

است و در این « پلوتوکراتیک»های اش هم ساختِ ملتکند که واژهبازی می
بندی شده است. به نام این آمریکاستیزی ها صورتی نازیچیزها در دوره

بازستانده شود. « نیروی سوم»ی اروپا ]در مقامِ[ شود که اندیشهکوشش می
هفته. احتمالًا تا حدی اش سخت است که پشت آمریکاستیزی چه نگفتن

خوردن به چیزی است که در واقعیت احساس شده، یعنی به چیزی که گره
( تمام Blocksystemتحت دموکراسی فرمال، از خلال سیستم فراکسیونی)

آزادی تصمیم سیاسی را در اختیار خودش متصور است ـ و البته فقط تصور 
ته باشم شاید که در این حین جا مایلم اشاره کنم، اجازه داشکند. در ایننمی

سادگی ناحقیقی نیستند، بلکه بگویم، که تمام عناصر این ایدئولوژی هرگز به
آید و تردستیِ دفاع متقابل امر حقیقی نیز به خدمت ایدئولوژی ناحقیقی درمی

صراحت نقد اساساً این است که سوءاستفاده از حقیقت برای ناحقیقت هم به
 ترین تکنیکی که با آن حقیقت بهدفاع شود. مهم شده، در برابرش از خود

نفسه حقیقی یا صحیح آید، این است که مشاهداتِ فیخدمت ناحقیقت درمی
تحت حکومت »شود: شوند، و مثلًا گفته میاز بسترشان کنده و ایزوله می

، «گذشتهیتلر، جز آن جنگ احمقانه که راه انداخت، به ما خیلی خوب می
صرفاً  ۳۹تا  ۳۳های ه شود، که تمام رونق اقتصادیِ سالبدون آن که گفت
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خاطر تدارک جنگ ممکن شده ی اقتصادِ جنگِ شتابزده و اصلًا بهواسطهبه
 است. و از این دست صدها چیز وجود دارد. 

خورد، که ی خودکفایی گره میدر هر صورت ]بحث[ به کلِ عقده
تمامی محقق مسلط بههدف دموکراسی است، اما همزمان در این سیستم 

گردد. اگر مشاهداتم گمراهم نکنند، جزو موثرترین شعارهای نوفاشیسم نمی
رند. یا برا به کار می« توان دوباره انتخاب کردمی»این است که تعابیری چون 

احزاب » زا ـ1«سیستمی باحزا»ر بابِ شعار گوبلز مثلًا د با تغییر این که ـ
عبارتی از احزابی که از نیروهای اشغالگر شود، بهسخن گفته می 2«مجوزدار

نهایت موثر بود، چرا که مردم این اند. و این بیپیشین  مجوز قانونی داشته
خواهد آزادی را  از میان بردارد، احساس را داشتند که حالا با این جنبش، که می

ی و آزادیِ گیرگویی دوباره به تصاحبِ آزادی، آزادیِ امکان تصمیم
کنم مهم باشد، که زمانی این انگیزه را که اند. گمان میخودانگیختگی رسیده

 دقت مورد حل و فصل قرار دهیم. آمیخته، به با آمریکاستیزی نیز بسیار درهم

« الوارهای»امر اساسی در این ایدئولوژی، چندپارگیِ آن است. 
الیسم واقعی، بسیاری ]از این سکو[ مانند گسترش به شرق، امپری

کاملًا غایب « فردا تمامِ جهان»اندازِ اند. چشمنخواهی حذف شدهخواهی
و حرارت و فراتر از آن  شورای از چیزی کمچیز مایهاست و از خلال آن همه

سوسیالیسم نهفته اما چه که در ناسیونالنشسته دارد، در قیاس با آنیاسبه
ی بگویم که در فاشیسم هرگز یک نظریه پذیر بود. اما مایلم بار دیگردسترس

ی مبهمی وجود داشت که که همواره اشارهیافته وجود نداشت، و اینشکلتمام

                                                           
1 Systemparteien 
2 Lizenzparteien 
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ی نامشروط بود و مفهوم و در نهایت سلطهبیمساله بر سر قدرت، پراکسیسِ 
نشیند، چیزی است ثانوی. و طبعاً طور که در نظریه میدر مقابلش فکر، آن

ها آن انعطافی را داده صورت ایدئولوژیک به این جنبشباز بهدرست همین هم 
کرات مشاهده کرد. گذشته از این بر روح زمانه نیز  پراکسیس توان بهکه می

 مفهوم استیلا دارد و این برای پروپاگاندا عواقب خود را دارد.بی

ی پروپاگاندا بگویم، چیزی که بگذارید در انتها برایتان کمی درباره
دانم. این نوعی خودِ مساله میمرکز و به واقعکه اشاره کردم، بهچنان من،

طور که برایتان گفتم بیش پروپاگاندا بیش از گسترش یک ایدئولوژی، که همان
ها را به حرکت درآورد. خورد که تودهمایه است، به این درد میاز حد بی

بنیانش بر مدل ای است. پروپاگاندا عمدتاً یک تکنیک روانشناسی توده
است، و امروز هم درست مانند زمان هیتلر یا مانند  1شخصیتیِ پایبند به اقتدار

در آمریکا یا مانند هرجای دیگر. وحدت در  گروه افراطیهای حرکت
شود که فراخواندنِ تیپ شخصیتی پایبند به اقتدار نهفته است. مدام گفته می

ی عنوان وجه مشخصهدهند، و این بهها چیزی را به همه نوید میاین حرکت
فقدان نظریه صحیح است. اما از این حیث غلط است که در دعوت از 

ند به اقتدار، وحدتی بس ویژه و معطوف به هدف نهفته های شخصیتی پایبتیپ
است. شما هرگز حتا یک بیان واحد پیدا نخواهید کرد که در تناسب با الگوی 

و اگر کسی این ساختار فراخوانیِ  شخصیتیِ پایبند به اقتدار نباشد.
گرایان افراطی را واقعاً به های پایبند به اقتدار را برملا کند، راستشخصیت

                                                           
1 authoritätsgebundene Persönlichkeit  وauthoritäre Persönlichkeit   دو تعبیر

گذاری ، هر دو به یک پدیده اشاره دارند. معادل«شخصیت اقتدارگرا»و « شخصیت پایبند به اقتدار»
 .گزینی متفاوت در متن سخنرانی استمتفاوت بنا به واژه
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توانم بگویم که این در هر حال شاهدی رساند، و من میی التهاب میحلهمر
که عصبی در این ساختار مورد اصابت قرار گرفته است. تمایلات  است بر این

گاه، که شخصیت کنند، از طریق ها تغذیه میهای پایبند به اقتدار از آنناخودآ
گاهی وارد نمیاین پروپاگاندا به مرحله لکه برعکس، بیشتر به درون شوند، بی آ

گاه هل داده می گاه نگه داشته  شوند، و بهناخودآ صورت مصنوعی ناخودآ
ی آید از معنای بیش از حد ارزشمند انگاشتهشوند. در همین ضمن یادم میمی

 ها هستند.  ی این حرکتی همههایی که مشخصهاصطلاح سمبولآن به

ی این چیزها، صحبت درباره کند بهبا این همه وقتی کسی شروع می
دهند که بروز تیپ شوند و توضیح میگاه سروران درجا کاملًا علمی میآن

پذیر نیست و لحاظ آماری با دقت لازم اثباتشخصیتی پایبند به اقتدار به
های یک پوزیتیویسم دهند[، و از واسطههرچیز ممکن دیگر ]هم توضیح می

ی زنده را، منع کنند. ضمناً این جربه را، تجربهکنند تا تشده استفاده میتحریف
شان با شما ای است که در آن، مسایلی که دیشب اجازه یافتم دربارههمان نقطه

 شوند. واسطه همگرا میها که امروز بهشان پرداختم، بی، با آن1سخن بگویم

طبیعتاً روانکاوی بیش از هرچیز منفور است و روشنفکرستیزی، 
گاه شود، به همراهِ شخصیت اقتدارگرا، در  گاه خودآ هراس از این که ناخودآ

های سازند. این تکنیک پروپاگاندا هم با ویژگیجا با هم نوعی سندروم میاین
تاده. وبیش جداافمحتواهای کمفرمال معینی در ارتباط است و هم با تک

 ـو هورکهایمر و من در آمریکا روی این مساله ی دیرزمانی است که بر این باورم 
که مساله بر سر تعدادی نسبتاً اندک از ترفندهای تماماً  ایم ـخاص کار کرده

شده است، که کاملًا فقیر و تنک هستند، ساز، مدام تکرارشونده و استانداردابژه
                                                           

  «ی اجتماعی امروزی مناقشهدر باب مساله»اش با عنوان در ارایه 1
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شان به سهم خود ارزش تکرار دایمی خاطراز سوی دیگر اما درست به
 کنند.    وپا میها دستپروپاگاندیستی مشخصی برای این حرکت

ی صوری مایلم توجه شما را به موضوعی جلب کنم که باید از جنبه
در برابرش موضعی تدافعی به خود بگیرید، و این اصلًا آسان نیست. و آن هم 

ام. ، چنان که من از آن نام برده( استKonkretismusگرایی)دعوت به عینیت
شود ـ .د در آلمان تقویت می.پروشنی از سوی اناکنون بهکه همچنان مدام ـ

ها مقابله شود با آنشود که عموماً نمیویژه اعدادی کار میها، بهبا انباشت داده
داند! و شما چی؟ این را دیگر هر کودکی می»کرد و آن هم با این لحنی: 

ی انید که خاخام نوسباوم در زمان خودش خواستار آن شد که همهدنمی
آمیز و خیالینی. های تماماً جنونیعنی چنین داستان« ها عقیم شوند؟آلمانی

مثال را البته الساعه خلق کردم، بدفهمی پیش نیاید، اما از همین دست هستند 
پذیرند، اما نترلسختی کشوند که بههایی به رخ کشیده میها. دانستهاستدلال

کند، نوع ناپذیری، به کسی که طرحشان میخاطر همین کنترلدرست به
گمانم به همین دلیل خوب خواهد بود که  شود. بهخاصی از اقتدار اعطا می

رود، پیشاپیش ظاهر کاملًا ملموسی پیش میوقتی کار با چنین باورهای به
معروفِ دروغِ درشت درهم  هشیاری خاصی داشته باشیم. این با فن هیتلریِ 

شکلی .د در تجمعات انتخاباتی آلمان، و به.پآمیخته است. به این ترتیب ان
های جبرانی به اسراییل را تا ده ها را، پرداختصراحتاً سیستماتیک، پرداخت

اش برگزار شد و حالا کرد. البته فاش شد و تظاهرات شدیدی علیه برابر بزرگ
 اند. های بزرگی دچار شدهواریاین خاطر به دش به

اش را به کار بریم، ذیل عامیانه نیز، اگر لفظ آلمانی« روش سالامی»
ای جدا شود، بعد یک از مجموعه گیرد، یعنی یک تکههمین بحث قرار می
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علمی که ی دیگر و باز یکی دیگر. یعنی به این ترتیب که با وسواسی شبهتکه
شود. شده تشکیک میهای کشتهعداد یهودیهاست، در تی این حرکتخاصه

میلیون ونیممیلیون که نه، بلکه فقط پنجبله شش»شود: و نخست گفته می
رود که آیا تمامی زیر سوال میجا رسیدند، بعد بهبار به آن، و وقتی یک«بودند

شود، که گویی طور نشان داده میاند، و سرآخر ایناصلًا کسانی کشته شده
س آن بوده است. بنابراین من بر این باورم که باید این چیزها را با اصلًا عک

 هشیاری خاصی مد نظر قرار داد. 

که همزمان مکملی  ی این نوع اندیشیدن ـمشخصه فراتر از آن، وجه
گرایی است ـ فرمالیسم است. و با خوشایندی ویژه، فرمالیسمی به بر عینیت

ی مونیخ از سوی نامهشود که توافقسبک یهودی. همین که مثلًا گفته می
های غربی نیز داوطلبانه امضا شده و از این رو هنوز حقی است معتبر، قدرت

چه دیگر که شده از آن برای مثال بر سودِتِنلند و هر آنبا تمام دعاوی ساطع
 وجود دارد. 

ام، این ]خود[ تر گفتم ـ نه، هنوز از آن صحبتی نکردهگمانم پیشبه
دانم آیا در مورد اتریش هم صادق است یا نه، در مورد ی است که نمیموضوع

جا حتا بحرانی کنم که در اینطور فکر میکند، اینآلمان که قطعاً صدق می
ها از ، که این گروهبگذارم ـ و اداری است و نامش را مایلم ترفندِ امور رسمی

گویی از سوی برخی  کنند کهشان چنان رفتار میی واژگانیخلال دایره
ی ترین نشریهشوند. برای مثال رایجهای رسمی محافظت و تأمین میسمت
گرای افراطی که به دانشجویان اختصاص یافته، نام خود را راست

Anzeiger-Studenten ی دانشجویی( گذاشته، که برای )خبرنامه
منتشر شده نماید که گویی از سوی یک نهاد دانشجویی اندیشان چنان میساده
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که در واقعیت امر چیزی و کل دانشجویان را پشت خویش داشته است، حال آن
نیز به انحصار درآمده است. « آلمانی»ی است صرفاً پروپاگاندیستی. واژه

اند، در حالی که احزاب مخالف نیز، از هرچه فکرش را بکنید، آلمانی نامیده
قدر آلمانی کنند، درست همانیجا کار مشان آلمان است و اینجا که موطنآن

 اند.هستند که آنانی که این کلمه را در انحصار خود درآورده

جا بپردازم، چرا که این تنها یک ترفند به ترفند دیگری هم مایلم در این
خب »خوریم. ترفند این است که نیست، بلکه مدام خیلی جدی به آن برمی

آزار و صرفاً ان مردم نسبتاً بیاین چیزی است که می«. ای داشتباید ایده
ها قرار خب دیگر، از این جوان»گویند: طور مییابیم، که ایننظر نیز میکوته

ای کم ایدهها بهشان دستای ندارند و آناست چه دربیاید؟ این جوانان ایده
کنم که این آلیسم مبتذل صحبت کردم. فکر میتر از ایدهمن پیش« دهند.می

آلیسم مبتذل در نظر دارم. به این عیار چیزی است که از ایدهی تمامهدقیقاً نمون
جا مفهوم ایده به صورت پراگماتیک جایش را با متضاد خود معنا که در این

جا باشد خاطر این که حقیقت دارد، آنکند. یعنی ایده نه قرار است بهعوض می
اگماتیک که گویا بدون و نه برای محتوای ابژکتیوش، بلکه فقط به این دلیل پر

ای ایده قرار نیست بشود زندگی کرد، که از قرار خوب است که هرکس ایده
داشته باشد. این که محتوای ایده چیست، تفاوتی ندارد. اما اگر کسی محکم 

، این دیگر خود جایگزینی است «ای داریمما ایده»روی میز بکوبد و بگوید: 
توانم بگویم که لازم است درست در این می ای. بنابراینموثر برای چنان ایده

شود، هشیاری ویژه استناد می« ای داشتخب باید دوباره ایده»موقعیت که به 
 نیز داشته باشیم. 
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جا که به ناسیونالیسم مربوط است، ناسیونالیسم در حالت کلی تا آن
رکز شود، بلکه با مهارت بسیار بر نقاط آلرژیک متمدر پروپاگاندا ظاهر نمی

اند، ها در جهان مورد تبعیض واقع شدهشود. برای مثال این باور که آلمانیمی
ای سادگیِ تمام گفت، که پس از امر باورنکردنیکه در جواب باید نخست به

اندک در جهان باقی انگیز است که حس عداوت چهکه روی داد، بیشتر حیرت
های ملی گفته حرمتی به سمبولسریع از یادها رفته است. یا از بیمانده و چه

واسطه به بروز ناگهانی خشم و اعمال شود، موضوعی که باید بیمی
شان نیز از ها در برابر معانییافتن سمبولآمیز ترجمه شود. استقلالخشونت

دقت تحلیل شود. شود، که باید زمانی بههمین نقاط آلرژیک محسوب می
ها چیزهایی کاملًا متفاوت از امر ملی لدلیلش احتمالًا این است که در سمبو

ها آن عنوانِ محتوای بیانیاند، بهظاهر به آن متعهد شدهها بهنیز، که این سمبول
چه پروپاگاندا وانمود ها، چناناست، و دیگر این که اگر سمبول در طنین

گاه به تهدیدهایی کاملًا متفاوت می کند، مورد احترام کافی نباشند، ناخودآ
هایی که دهد. ـ تمایلی مشابه نیز در میان است که به انسانواکنش نشان می

زده شود. « فروشوطن»شناسند، برچسب را به رسمیت می 1نایسهمرز اودرـ
اش چیزهای مشابهی نیز وجود داشته است، قبلًا در جمهوری وایمار نام

ی وعه( بود. این مجمErfüllungspolitiker«)سیاستمدار اهل مماشات»
punitiveness ِکه شاید در بهترین حالت بتوان به ]حسِ[ مسرت از تنبیه ،

(Straffreudigkeitآن )اش کرد. که در مقابل قرار دارد، ترجمه 

ای با چند تازگی در آلمان یک نهاد بزرگ ارتباطات عمومی جلسهبه
واقع چه پیشنهادهای ها به.د داشت، تا روشن کند که آن.پرهبر ان

                                                           
 رز کنونی میان آلمان و لهستان )م.(های اودر و نایسه. مرودخانه 1
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ای ممکن است داشته باشند. و تنها پیشنهاد انضمامی که در این بین انضمامی
ن معلوم شد، و این بس شاخص است، این است که: مجازات مرگ برای قاتلا

و شوفرهای تاکسی باید دوباره مرسوم شود. این به نظرم خیلی مسخره و 
های دهد که سادیسم استتارشده با ایدهکند، اما نشان میاهمیت جلوه میکم

 کند.  راست کماکان در این چیزها چه نقشی بازی می

ی موقعیت دهم که دیگر ترفندهای مشخصهبه خودم زحمت نمی
ی آیا ما نباید اجازه»تان تحلیل کنم. برای مثال این عبارت: تک برایکنونی را تک

اش را ( اجازهNegerstaatچیزی را داشته باشیم که هر دولت آفریقایی )
چیز؟ یا تزِ اقتصاد آلمان را جاست که در واقع چهـ و خب پرسش این« دارد؟

 رغم کمبود سرمایه درونِ صنعتی خارجی فروختن علیتماماً به سرمایه
در حالی  ی کارگران مهمان ـواسطهشدن بیش از اندازه بهآلمان. یا تز خارجی

که هنوز هم با وجود بیکاری رو به افزایش،  تقاضای نیروی کار در ردیفی از 
ترین کارهای یدی، چنان بزرگ است که این هم مشاغلی با نازل مشاغل، آن

، «کارگر مهمان»تا « ارجیکارگر خ»گویم ترجیحاً می نیاز به کار خارجی ـ
 ـاین نیاز کماکان تداوم را مفهومی ایدئولوژیک می« کارگر مهمان»چرا که  دانم 

ی نمایش پرده»، «پاکیزگی»، «هنر منحط»ی دارد. بعد طبعاً کل مجموعه
 شود. چه که با این چیزها مرتبط مینو هر آ 1«پاکیزه

ین ردیف قرار هم در هم« بس است اعتراف به تقصیر»ی عقده
گیرد، اعترافی که در واقع هرگز واقعاً مطالبه نشده است. همچنین این باور می

بوده باشد. اصلًا « شدهتباه»سوسیالیسم در ابتدا سالم و در ادامه که ناسیونال

                                                           
های جمعی با گسترش فضاهای جنسی در رسانه ۶۰ی که در دهه« ی نمایش پاکیزهاکسیون پرده»        1

  کوشید از خلال سانسور و از مجرای تغییر قانون پیش برود. )م.(و میکرد می مقابله 
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علیه  سازی تقصیر. و سرآخر مجادلهی سالم. و بعد متوازنی هستههمین آموزه
حال که فریتس باوئر زمانی تذکر بسیار درستی  ها، در عینمحاکمات نازی

فشارند، ی حکم مرگ پا میداد، که درست همان کسانی که بر رواج دوباره
طالبِ آزادی قاتلانِ آشوویتس هستند، چیزی که باید در همین رابطه به آن 

جا تناقضی جدی وجود دارد، تناقضی کنم که ایناشاره کرد، گرچه انکار نمی
 ام.    نظری بر رویش سرم را خیلی به دیوار کوبیدهکه در کار 

ای بگویم. ی دفاع چند کلمهاینک اجازه دهید که در باب مساله
، یعنی تاکتیکی که این چیزها را به سکوتی «هیسهیس»کنم تاکتیک گمان می

مرگبار بکشاند، هرگز موفق از آب درنیامده و امروز هم قطعاً این پیشروی 
طور بشود کاری از پیش برد. پیش از این گفتم که است که این تر از آنوسیع

ی اخلاقی کرد، بلکه لازم است به منافع واقعی متوسل شد. شاید نباید موعظه
ی ی پژوهشی آمریکایی را دربارهاجازه داشته باشم که در این حین نتیجه

های تیپ نوعی نشان داده کهیمان یادآوری کنم، جایی که بهشخصیت اقتدارگرا
شخصیتی متعصبی که تماماً اقتدارگرا، سرکوبگر و از لحاظ سیاسی و اقتصادی 

زعم اند، در جایگاهی که پای منافع آشکار خودشان، منافعِ بهمرتجع بوده
دهند. خودشان آشکار، در میان بوده است، کاملًا متفاوت واکنش نشان می

ها ما نزد نهادهایی از قبیل آنیعنی مثلًا دشمنان خونیِ دولت روزولت بودند، ا
مندشان های دارو بهرهواسطه از حفظِ حقوق مستاجر یا تخفیفکه بی

رسید و نسبتاً عقلانی رفتار درجا به پایان می ستیزیساخت، روزولتمی
گاهی انسانمی ترین ها به نظر من یکی از نویدبخشکردند. این گسست در آ

 ل در معنایی است که از آن سخن گفتم.  ها برای اثرگذاری متقابرستنگاه
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 در دفاع برای کسی یعنی. درون به است چرخشی هم دیگر ایدقیقه
گاه این  ایدیولوژی و اقتدار به پایبند شخصیت کمپلکسِ  کل که بکوشد سازیآ

 هاستآن در نه و مقرر دشمنان در نه جوهرش امر، واقعیت در افراطی راستِ 
 یعنی است، فرافکنانه دقایق سر بر مساله بلکه خروشیم،می شانعلیه که

 کنند، تغییر و شوند درک است لازم که هاآن پژوهش، یک واقعی هایسوژه
 نفرت شانعلیه رادیکال هایراست که هاآن نه و هستند رادیکال هایراست

 اندیشساده چنان من آقایان، و هاخانم حال،. اندانداخته جریان به را خود
 که هاییانسان در واسطهبی درون، به چرخشی چنین با کنم باور که نیستم

 من و ـ نیز این که چرا داشت، توانمی بزرگی دستاورد هستند، بحث موضوع
 ماهیتاً  ـ چرا که بشکافم هم از برایتان تفکیکبه را آن توانمنمی دیگر اکنون
 تواننمی را اقتدار به پایبند هایشخصیت که است سندروم این به متعلق

 با. دهندنمی را خود به شدننزدیک یاجازه چیزهیچ به هاآن داد، قرار خطاب
 از دوباره جااین در که ببخشید مرا که کنممی خواهش شما از و ـ اما همه این

 طریق، این از درست که شده داده نشان ـ گویممی سخن اقتداگرا شخصیت
 یمساله یک به کنند،می رفتار دیگری طور نه و طوراین که هاییشخصیت

 ایدئولوژی نسبت یدرباره شان،درباره که شوندمی بدل اجتماعیـشناسیروان
 شان،اجتماعیـشناسیروان خصوصیات شان،شناختیروان خصوصیات و

 لوحیِ ساده اشخلال از که شودمی بدل ایمساله به این که شود،می اندیشیده
 من و. است شده آغاز زداییسم نوعی و رفته بین از اجتماعی جوِ  خاص

 کشورهای در آلمانی، زبانیِ  یحوزه در نیز امر این که بیاندیشم خود با توانممی
 نوید را اندازهاییچشم شود،می گفته سخن آلمانی به هاآن در که مختلفی

 .دهدمی
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مشخص ها سخن گفتم، سرآخر این که باید ترفندهایی را که از آن
شان کنیم، های خیلی جدی بدهیم، دقیق توصیفها نامکنیم، به آن

ها را در مقابل این نحوی تلاش کنیم که تودههایشان را شرح دهیم و بهدلالت
خواهد احمق باشد، یا کس نمیترفندها واکسینه کنیم، چرا که در نهایت هیچ

“( Wurzen)„ «هویج»خواهد کس نمیگویند، هیچطور که در وین میآن
سازی شناختی بزرگ هویجچیز به یک تکنیک روانباشد. و این که همه

(Wurztechnikبه یک کلاهبرداری بزرگ روان ،)شود، شناسانه منتهی می
 توان نشان داد.     این را کامل می

گاهم از این امر که ها و آقایانِ من، تکرار میاینک، خانم کنم که آ
ای شناختی و ایدئولوژیک، بلکه مسالهای روانه مسالهگرایی افراطی نراست

واقعی و سیاسی است. اما امرِ غلط عینی و ناحقیقیِ جوهرِ خودِ آن 
جا یعنی داردش که با وسایل ایدئولوژیک، در اینگرایی افراطی[ وامی]راست

با وسایل پروپاگاندیستی، کار کند. و از این رو باید راهش را، جدا از نبرد 
ترین قلمروهایش سد کرد. اما نه سیاسی، در خودیهای تماماسی با روشسی

قدر زبل باشیم این که دروغ در مقابل دروغ بنشانیم، نه این که بکوشیم همان
واقع ی خرد، با حقیقت بهواقع با نیروی نفوذکنندهکه او هست، بلکه به

 اش کار کنیم.   غیرایدئولوژیک علیه

شاید برخی در میان شما از من بپرسند یا مایل باشند بپرسند، که 
اندیشم. من این پرسش را اشتباه گرایی افراطی چه میی راستی آیندهدرباره

اندیشانه است. در این نوع اندیشیدن که دانم، چرا که بیش از حد ژرفمی
مانند  بیند کهچیزهایی از این دست را پیشاپیش چنان بلایای طبیعی می

شوند، نوعی نومیدی نهفته است بینی میوهوایی پیشگردبادها یا مصایب آب
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گیرد، واقع نادیده میی سیاسی بهاش انسان خود را در مقام سوژهکه از خلال
که  ی بدی نسبت به واقعیت نهفته است. اینی تماشاگرمابانهدر آن رابطه

ین که چطور پیش بروند، در چیزها چطور پیش بروند و مسوولیت در برابر ا
 ی ماست. ـ از توجه شما سپاسگزارم. نهایت امر بر عهده
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 نوشتپی
 یگانه خویی

اش به هیات متن سخنرانی آدورنو که در پنجاهمین سالمرگ
توسط انتشارات زورکمپ منتشر شد،  1نوشتی از فولکر وایسای با پیکتابچه

ی مداخلات ی فلسفه نیست، بلکه باید در زمرهمتنی نظری در حوزه
ایراد  ۱۹۶۷اجتماعی آدورنو به حساب بیاید. سخنرانی که در آوریل ـسیاسی

گرفتن حزب ان.پ.د  ی قدرتشده است، بنا بوده به مخاطبان اتریشی درباره
وضیحاتی ارایه دهد و از این رو فشردگی تاسیس شده بود، ت ۱۹۶۴که در 

گاهانه پایین نگه داشته شده که فولکر وایس میساختارش ـ چنان نویسد ـ آ
وارد هفت پارلمان استانی شود. شکست  ۱۹۶۸است. قرار بود که ان.پ.د تا 

هنوز در آن تاریخ  ۱۹۶۹مرزی حزب برای ورود به بوندستاگ در سال
ویژه در برانگیز بودنِ کنونی متن بهو حساسیت یپذیر نبود. کنجکاوبینیپیش

ی سیاسی آلمان شاهد ظهور و رشد های اخیر صحنهاین است که در سال
که بوده است. چنان آلترناتیو برای آلمان )آ.اف.د(گرای افراطی نیروی راست

ی تسایتونگ، در ژوییهکریستین رابه، سردبیر بخش فرهنگ زوددویچهـینس
کند، آ.اف.د گرچه ان.پ.د حلیلی بر سخنرانی آدورنو تاکید میدر ت ۲۰۱۹

                                                           
اش تاریخ و وضعیت ی پژوهشیحوزهنگار است. نگار و روزنامه، تاریخ۱۹۷۲فولکر وایس، متولد          1

 نو و زوال غرب اش با عنوان شورش اقتدارگرا. راستهای افراطی است. کتابحاضرِ راست حال
  Volker Weiß. Die Autoritäre Revolte. Die neue Rechte und der Untergang des 

Abendlands. Klett-Cotta: Stuttgart 2017 
 راست نو است. یاثری استاندارد در حوزه

ست، ا ی آدورنو نوشتهای بر متن سخنرانی متشرشدهصفحه۲۸رو از توضیحات وایس که اپیلوگی  در متن پیش
 ی وسیع شده است.استفاده
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کننده است، به نیست، اما برخلاف ان.پ.د با فراکسیونی که ابعادش نگران
های ی راست افراطی در سالگرفتن دوباره . قدرت1پارلمان راه یافته است

ن تریاش به بزرگشدن ها و بدلاخیر، حضورش در سطوح پارلمانی استان
ی ائتلاف بزرگ دولت، گفتارهای واسطهحزب اپوزیسیون در بوندستاگ به

ی این حزب و تاکیداتی که بر نژادپرستانه، ارتجاعی، هموفوب و مهاجرستیزانه
ها داشته، قسمی هشیاری و هراس عمومی برانگیخته هویت آلمانی در این سال

ن حزبی، مهارِ رسد رشد و تریبون یافتن چنیاست. همچنان که به نظر می
ی آلمان را گسیخته است. ستیز جامعهی دیگریهای فروخفتهبسیاری خشونت

 ۲۵۰ها و بیش از های آنجویان و کمپمورد حمله به پناه ۱۷۰۰بیش از 
شاهد  ۲۰۲۰یفوریه ۱۹. در 2ثبت شده است ۲۰۱۹آسیب بدنی تنها در سال 

کشته شدند و قاتل در نفر  ۹یک ترور راسیستی در هاناو بودیم که طی آن 
نهایت، خود و مادرش را نیز به قتل رساند. در پی این ترور، پیکان انتقاد از 

پراکنی که در ستیز و نفرتی احزاب به سوی آ.اف.د و گفتار دیگریطرف همه
فضای اجتماعی ایجاد کرده، نشانه رفت و بحث در این باب که فعالیت حزبی 

. کمی 3ایرت دارد و باید ممنوع شود، بالا گرفتاساسی مغچون آ.اف.د با قانون
انگیزی در پارلمان استان تورینگن به وجود پیش از این ماجرا نیز رسوایی بحث

ها ی لیبرالآلمان را درگیر خود نمود. نماینده آمد که چند ماهی فضای سیاسی
)اف.د.پ: حزب دموکراتیک آزاد( با حمایت آ.اف.د و حزب 

ه صدراعظم فعلی آلمان متعلق به آنست( با تفاوتی ناچیز مسیحی )کدموکرات
لینکه( بود، به ریاست پارلمان با رییس سابق پارلمان که از حزب چپ )دی

                                                           
 تسایتونگیچهرابه. زوددو یستینکر-ینس 1
 آلمان یتوریالشبکه اد 2
 شاوتاگس 3

https://www.sueddeutsche.de/kultur/aspekte-des-neuen-rechtsradikalismus-adorno-rezension-suhrkamp-1.4531555
https://www.sueddeutsche.de/kultur/aspekte-des-neuen-rechtsradikalismus-adorno-rezension-suhrkamp-1.4531555
https://www.rnd.de/politik/uber-1700-angriffe-gegen-fluchtlinge-und-asylunterkunfte-in-2019-PUDM2FASGQX5WKOB6MMEXZ2A4M.html
https://www.tagesschau.de/inland/afd-hanau-reaktionen-101.html
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ی رسید. رسواییِ تلاش برای رسیدن به قدرت با حمایت آ.اف.د که از دید عده
شود و احزاب محسوب می« ستیزدموکراسی»کثیری در آلمان حزبی 

با آن ائتلاف نکنند و با گرفتنِ هیتلر  ی قدرتا عبرت از تجربهکوشند بمی
جا بود که به برگزاری انتخابات مجدد در اش به قدرت نرسند، تا آنحمایت

 ۱۹۳۰هایی تاریخی نیز به میان آمد که چطور در تورینگن انجامید. یادآوری
درت رسیده اش به قها در دولتتورینگن از قضا اولین استانی بود که نازی

ها و بیش از آن مسیحی. این میان انتقادات شدیدی هم نصیب دموکرات1بودند
های بسیاری به میان آمد که مرزهای همکاری و ائتلاف ها شد و بحثلیبرال

 کجا باید باشد. 

با توجه به این بستر سیاسی، متن از دید بسیاری از منتقدان گویی 
گرفتنِ راست افراطی های ساختاریِ اوجبرای امروز نوشته شده است. شباهت

میلادی درخور توجه بوده است. با این همه  ۶۰ی ها نسبت به دههدر این سال
دهم جا ارجاع میاش در اینفولکر وایس ـ که به بخش وسیعی از توضیحات

دهد. های آدورنو پرهیز میجایی شماتیک گفتهنوشت کتاب از جابهـ در پی
کند و به این که در خوانش کنونی به شرایط زمانی جلب میتوجه خواننده را 

چه بنیادین است، تفکیک چه مشروط به کانتکست است از آنمتن باید آن
آمیخته است، چرا که آدورنو هم در مقام شود. در سخنرانی هر دو سطح درهم

شود و هم خود شاهد وقایع زمانه است. گر انتقادی مناسبات ظاهر میتحلیل
آن  های تحلیلینویسد که دادهس در توضیح بستر پژوهشی متن، میوای

( بوده است. بازگرداندنِ IfSی پژوهش اجتماعی)محصول کار موسسه
ی پژوهش اجتماعی از آمریکا به آلمانِ پس از جنگ تصمیمی ی موسسهدوباره

                                                           
 یگل. اشپیلپتر مکسو 1

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/thueringen-afd-und-adolf-hitler-die-heikle-parallele-a-9d20be96-3309-4b4b-adcd-b728e1959bfc
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بدیهی نبود، چرا که اروپای پس از جنگ متعلق به گذشته بود و همکاران 
گاه بودند که آیندهموس کند و ی جوامع غربی را آمریکا تعیین میسه خود آ

داری و دموکراسی به سبک ی پژوهش است. سرمایهآمریکاست که ابژه
ها و صنعت فرهنگ را آمریکایی، گسترش تولید سریالی کالاها، مصرف توده

یافتند، ی اجتماعی محوریت میکرد. این مباحث که در نظریهتحمیل می
ها را تجلی یک گرایش تاریخی ی اروپا نیز بودند. آدورنو آنشخصات آیندهم

دید. در بازگرداندن موسسه به آلمان این امیدواری ناسازوار وجود داشت می
یافته هنوز بقایای زمان پیش از مالکیل اجتماعیِ توسعهکه در در آلمانِ کمترـ

ی بورژوایی و خلاصه فرهنگ های آموزشی و سوبژکتیویتهآلتام، بقایای ایده
اروپایی یافتنی باشد؛ چیزهایی که در زیست سریع آمریکایی ناپدید شده 
بودند. پس از پایان جنگ اما در آلمان غربی هم مانند آمریکا خط مشی 

گیری ستیزی تغییر کرد. جهتستیزی به کمونیسمسیاسی ادارات از فاشیسم
مکش شرق و غرب در دوران جنگ سرد تازه، ابراز وفاداری آلمان غربی در کش

ی کرد. موضوعی که موسسهبود و این خود ناسیونالیسم را در جامعه تقویت می
 پژوهش اجتماعی کار خود را بدان اختصاص داد. 

 

 ی ناسیونالیسم در دوران انترناسیونالیسمظهور دوباره

ها از نو ی ناسیونالیسم در این سالگرفتن دوبارهی قدرتمساله
گرفتن احزاب راست برانگیز شده است. چرخش به راست و قدرتحساسیت

های فاشیستی و ناسیونالیستی طبعاً گرفتن حرکتها و جانپوپولیست در دولت
شدن خاص آلمان نبوده است. در بسیاری از کشورهای اروپا شاهد قوی
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 ایم. همچنان که در بسیاری کشورها احزاباحزاب راستگرای افراطی بوده
اند: از ترامپ در آمریکا تا بوریس راست پوپولیست قدرت را به دست گرفته

ی برگزیت را عملی کند. جانسون که در انگلستان روی کار آمد تا وعده
های ی اروپا برای پیوند میان دولتای که اتحادیههمزمان با وجودِ داعیه

رسد ه، به نظر میزدن به ناسیونالیسم و جلوگیری از جنگ داشتاروپایی، دهنه
اند و های ناسیونالیستی بعضاً در تقابل با آن بیشتر قدرت گرفتهکه جریان

های ریاضت اقتصادی نیز بستر ساختار بوروکراتیک ناکارآمد و سیاست
ی اند. آدورنو در ارایهها در سطوح ملی بودهحاصلخیزی برای رشد نارضایتی

ناسیونالیسم در مقام تلاشی برای »ه: کند کخود این موقعیت را چنین تعبیر می
طور که رابه نیز همان«. تر استی ادغام، حتا قویخودباوری در میانه

نویسد، تحلیل آدورنو از قدرت ایدئولوژیک ناسیونالیسم، قدرتی که آ.اف.د می
آور جویند، کماکان اعتباری ترسو امثالهم در اروپای کنونی از آن بهره می

گرایی را گرای امروز ملیالملل. برای آدورنو این واقعیت که جهان بین1دارد
باورها و »گرایی است؛ چرا که: پشت سر گذارده، نه ضعف که قوتِ ملی

ها درست وقتی که دیگر واقعاً از خلال موقعیت ابژکتیو چندان ایدئولوژی
فولکر «. کنندشان را رو میگری حقیقیپراهمیت نیستند، شیطانیت و تخریب

را به موقعیت « ی آنتاگونیستیِ ناسیونالیسممشخصه»وایس نیز تاکید آدورنو بر 
گیری بیند. در شکلی اروپای امروز شبیه میهای استقلال از اتحادیهحرکت

حد از تسلط بر فرد به چه»توزی، پرسش محوری این است که این قسم کین
ر وایس، آدورنو معنای این . به تعبی2«روی زندگی شخصی خود باور دارد

اصطلاح ها پیش از خیزش شهروندانِ بهاحساسات را دهه
                                                           

 تسایتونگیچهرابه. زوددو یستینکر-ینسمنبع:  1
2 Uffa Jensen, Zornpolitik, Berlin 2017, S. 38. 

http://www.sueddeutsche.de/kultur/aspekte-des-neuen-rechtsradikalismus-adorno-rezension-suhrkamp-1.4531555
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خیزشی در نقض این باور که با  –( بازشناخته بود Wutbürgerخشمگین)
برپایی بازار مشترک اروپایی، ناسیونالیسمی که بر ترس از سقوط و تنزل بنا 

 بار برای همیشه متوقف خواهد شد. دعوت بهشود، یکمی
تواند شعار اصلی مخالفان ( امروز نیز میtäSouverenitخودمختاری)

 ی اروپا باشد. گرای ایدهراست

نوشت که وایس نیز در پیی محوری سخنرانی آدورنو، چنانایده 
کرات نقل شده داده بود و به ۱۹۵۹کند، همان هشداری است که در مطرح می

را در دموکراسی تهدیدآمیزتر از  سوسیالیسممن تداوم زندگی ناسیونال»است: 
ای که آدورنو نکته«. دانمهای فاشیستی علیه دموکراسی میتداوم زندگی گرایش
« انگیزناسیونالیسم رقت»کند؛ از اش نیز به آن اشاره میدر ابتدای سخنرانی

ای ی جامعههای پروپاگاندا و از آزردگی خودشیفتهگوید، از شعبدهمی
کردنِ منافع عقلانی و ین تاملاتی در باب خطابخورده. همچنشکست

آورد. وایس حضور مفاهیم از پیش آشنا به میان می «ی خردنیروی نفوذکننده»
را بر خود  دیالکتیک روشنگریکند، مفاهیمی که رد در ارایه را یادآوری می

در متن  شخصیت پایبند به اقتدار/اقتدارگرادارد. همچنین ارجاعات مکرری به 
بوده  داوریپیشبر روی  خورد، که متعلق به پژوهش پیشینِ موسسهچشم میبه 

 است.

 

 ی زخم دموکراسی مثابهگرایی افراطی بهراست

گران شود و اغلب منتقدان و تحلیلتز مهمی که در سخنرانی طرح می
گذارند، نسبتی است که آدورنو میان فاشیسم و دموکراسی روی آن دست می
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توان در این معنا رد زخمِ ای فاشیستی را میهحرکت» کند:برقرار می
تمامی ای توصیف کرد، که تا به امروز هنوز هم حق مفهوم خود را بهدموکراسی

کید می«. ادا نکرده است کند، بر این که رابه بر روش دیالکتیکی آدورنو تأ
ی هزدنِ زیرکانبرهم»دیالکتیک نزد او نه یک تئوری پیچیده و مبهم و قسمی 

« شدههای لختهجریان انداختنِ تناقض به»، بلکه روشی عملی برای «بازی
ی انتقادی خود و همچنین دیگری بر اندیشه»بوده است تا بتواند کماکان 

گرایی افراطی های راستسویهبماند. در این معنا دیالکتیکِ آدورنو در « مسلط
س بیش از جزییات کند و روش آدورنو ب، داوری را بر خود ساده نمینو

کوشد باورهایی از این دست را که کند که میروز جلوه میجا بهاش، آنتحلیل
گرایند یا این صنعت است که فاشیسم را ناپذیران به راست افراطی میآموزش

. 1هستند« تسکین غلط بورژوایی»ها به بیان رابه کند، رد کند. اینتحمیل می
برد. مهم به را به کار می« واییِ بردبارمسلکتسکین بورژ»آدورنو خود تعبیر 

ای که حق مفهوم رسمیت شناختن و درکِ نسبت و نقشی است که دموکراسی
 های فاشیستی داشته است.   گیری جنبشخود را به جا نیاورده، در شکل

نظریه انتقادی در نسبت میان اقتصاد، جامعه و ساختار سوژه در 
بیکاری »ایس ارجاع مختصر آدورنو به کند. وزمین خاص خود حرکت می

کند. ارجاعی که بحث دور و را در پیوند با اتوماسیون پررنگ می« تکنولوژیک
داری را به گیری سوژه و پیشرفت تکنیکی سرمایهدرازی در نسبت میان شکل

در باب ی در نوشته ۱۹۴۱نویسد که در سال کشد. وایس از مارکوزه میمیان می
« تکنوکرات»با نگاهی به ویژگی  عی فناوری مدرنپیامدهای اجتما

ژوایی را به حامل صرفِ کارآیی و ی بورسوسیالیسم، سقوط سوژهناسیونال

                                                           
 تسایتونگیچهرابه. زوددو یستینکر-ینسمنبع:  1

http://www.sueddeutsche.de/kultur/aspekte-des-neuen-rechtsradikalismus-adorno-rezension-suhrkamp-1.4531555
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نیز هورکهایمر از این گفته بود  ۱۹۳۹. در 1صراحت نشان داده استخدمات به
زند. چرا به اصل لیبرالیسم صدمه می« العاده تکنیکی صنعتی فوقتوسعه»که 

. گرایش به 2شودش نیروی کار برای بخش عظیمی از مردم ناممکن میکه فرو
اعوجاج »ی مثابهرا به «حس فجایع اجتماعی»بحران ماهیت ساختاری دارد و 

آورد. فرانک دیتشرایت میتا عمق بورژوازی پدید « ی فروپاشی مارکسینظریه
شبح »از فونک نوشته، هراس در تحلیلی که بر سخنرانی آدورنو در دویچلند

را در زمان حال به هراس از دیجیتالیزاسیون و هوش « بیکاری تکنولوژیک
تشدید اتوماسیونِ مد نظر آدورنو با . وایس نیز از 3کندمصنوعی تعبیر می

سوی ها بهشدن انساننویسد، از راندهدیجیتالیزاسیون زمان ما می
شدن فضای کار. تِکگیریِ قسمی آزردگی ناشی از هایکاری و شکلثباتبی

ی زمینهکند که بر پساشاره می« بازگشت به رنس»او به پرسش دیدیه اریبون در 
کسی واقعاً مسوولیت این امر پرسد که اکنون چهسقوط سیاسی چپ از این می

کار و بقایای ثباتهای مازاد، شاغلان بیگیرد که انسانواقع را به عهده می
کنند و کنند و فکر میزندگی می وجود دارند،»پرولتاریای صنعتی 

  4«خواهند؟می

های موجود ها به باور وایس شکاف بزرگ موجود در بحثاین سویه
کنند. شورش کنونی فقط متاثر ی کنونی را عیان میحول شورش اقتدارگرایانه

                                                           
1 Herbert Marcuse, Einige gesellschaftliche Folgen moderner Technologie, in: 

Dubiel/Söllner (Hg.), Horkheimer, Pollock, Neumann, Kirchheimer, Gurland, 
Marcuse, S. 341. 

2 Max Horkheimer, Die Juden und Europa, in: ebd., S. 34. 
 یچلندفونک. دویتشرایتفرانک د 3

4        Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, Berlin 2016, S. 39. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/theodor-w-adorno-aspekte-des-neuen-rechtsradikalismus.1270.de.html?dram:article_id=468762
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ها نیز رو ها و لیبرالها نسبت به سوسیالیستتوزیاز راسیسم نیست، بلکه کین
که آدورنو زدایی قرار دارند، چنانها که در معرض طبقهد. آنانبه گسترش

نویسد، اغلب فلاکت خود را نه تقصیر دستگاه حاکم به عنوان عامل می
بینند که ایشان روزگاری در آن اصلی، بلکه تقصیر منتقدان آن سیستمی می

های دیگری را پیشنهاد اند. در همین راستا، کسانی که مدلجایگاهی داشته
بینیم که که میشوند. چنانی خشم میدهند، بیش از همه ابژهمی

واقع قدرت را هاست بهگراهای افراطی چگونه کماکان بر چپی که دههراست
آلوده به  ۶۸آلمان »دیکتاتور از ای شبهخورهاند. لولواز دست داده، خیره مانده

حتا در شرایط دهد که چطور تصاویر دشمن مالوف نشان می 1«سبز و چپ
شود. وایس در ادامه از این اجتماعی کاملًا تغییریافته، باعث هراس می

بندی متناسب با زمان، اروپا نویسد که چگونه در فقدان هرگونه مقولهمی
ی دوم ی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدرال آلمان چنان نسخهمثابهبه

شود و کل ساحت میبندی ( طبقه 2.0DDRجمهوری دموکراتیک آلمان )
شود. بندی میطبقه« چپ»کارترین ژرفایش تحت سیاسی تا محافظه
هم به بیان آدورنو صرفاً تصویری آرمانی بود تا یک  ۱۹۶۷کمونیسم که همان 

ی واژهرعب»بود، به « از هرگونه شناخت نسبت به موضوع جدا افتاده»مفهوم و 
 .آیدازی میپردی بدل شده که هنوز هم به کار توطئه«ناب

 ستیزی و یهودستیزیی روشنفکرستیزی، مارکسیسمگانهسه  

افراطی نو نیز  گانه در گفتمان کنونی راستتنیدگی این سهدرهم
روشنفکر »ی واژهاز رعب« کمونیسم»ی واژهحاضر است. آدورنو جز رعب

                                                           
وایس از سخنرانی یورگ مویتِن در اجلاس عمومی حزب آ.اف.د در اشتوتگارت در سال  نقل قول        1

۲۰۱۶. 
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گرفتن فیگور های متعددی از جانکند. وایس مثالنیز یاد می« چپ
  ِی این مفهوم در راستآورد و به پیداییِ دوبارهبه میان می« مارکسیسم فرهنگی»

کند، مفهومی که میراث عبارت پروپاگاندایی افراطی آمریکا اشاره می
مارکسیسم »ها بوده است. مفهوم در دوران نازی« بلشویسم فرهنگی»

ی نظریه جهان را فراگرفته و قسمی تئوری توطئه شکل داده، که« فرهنگی
. حملات کلامی سنگین به سیاست 1انتقادی، خود در مرکز آن ایستاده است

اکنون در میان کند، هماش ذکر مییادآوری هولوکاست، که آدورنو در ارایه
دادن به آ.اف.د نیز شایع است. سیاستمدار پیشتاز آ.اف.د، بیورن هوکه، پایان

چرخش »دهد و ه میرا وعد« سیاست لعنتیِ غلبه ]بر گذشته[»این 
. این رتوریک را آدورنو 2کندرا مطالبه می« ی سیاستِ یادآوریدرجه۱۸۰
بردن در گذشته، که نامد. این دستمی« بس است اعتراف به تقصیر»ی عقده

کند، نشان شان تمایزناپذیر میگرای کنونی را از اعقابهای راستپوپولیست
های کسانی را که طالب رهایی از کالتِ دهد که آدورنو با چه دقتی انگیزهمی

گوید، چه اشاره به تقصیر هستند، دریافته است. اکنون نیز، چنان که آدورنو می
آوشویتس چه تاملات عمومی اخلاقی و فراخوانی به انسانیت و اومانیته، همه 

یا  3«دلانساده» آید. وایس به کاربرد عباراتی مثلبرانگیز از آب درمیخشم
                                                           

مثالی از آلیس وایدل )سیاستمدار حزب آ.اف.د که به همراه الکساندر گاولند ریاست فراکسیون آ.اف.د        1
 ۲۳،«های فرهنگی از روشنگری و از آ.اف.دترس مارکسیست»در بوندستاگ دارد(:  ۲۰۱۷را از سپتامبر 

یه ر مانیفست . اندرس بریویک، تروریست نروژی، نیز دJunge Freiheit onlineدر  ۲۰۱۸ی ژانو
استفاده کرده بود. او تحت تأثیر « مارکسیسم فرهنگی»از مفهوم  ۲۰۱۱خود در سال « ۲۰۸۳»
کرده است. در جدیدترین را تبلیغ می« مارکسیسم فرهنگی»بلاگر نروژی بوده که مبارزه با « فیوردمن»

 ۲۰۱۸پیتسبورگ در سال ی نفر در کنیسه ۱۱کند که متهم به کشتار مثال، وایس از رابرت باوئرز یاد می
 پنداشته است.می« مارکسیسم فرهنگی»ای علیه است و خود را درگیر مبارزه

 هاوسِ واتسکه در درسدندر بال ۲۰۱۷ی ژانویه ۱۷سخنرانی         2
3  Gutmenschen 
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دهندگانِ پناهجویان گیرافتاده در به سمت نجات 1«شدنغرق» نداهای سردادنِ 
ی دیگری از بازی کند. مرحلهاشاره می ۲۰۱۸دریا در گردهمایی پگیدا در سال 

 گیرند. گرا نیز ژست قربانی به خود میگران راستنیز این است که تحریک

ات بسیاری از این احساسات دچار آناکرونیسم هستند و با مقتضی
ی آدورنو، که نقش شیطانی دهد به این گفتهزمان ناسازگارند. وایس ارجاع می

بیند که بنا بر شرایط ابژکتیو دیگر مهم جا پررنگ میها را آنباورها و ایدئولوژی
ستیزانه و هموفوب چطور در آورد که تحریکات زنو محوری نیستند. به یاد می

اند و ای حفظ کردهخود را برای عده ی برابری حقوقی کماکان جذابیتزمانه
جا با نوزایی بنیادگرایی مذهبی روبروییم جا و آنای سکولار هنوز ایندر زمانه

خاطر دستاوردها خود کننده است، اگر بهدهد که چه گمراهو این خود نشان می
را در قسمی ایمنی متمدنانه بپنداریم. طبعاً ضروری است که در کنار 

ای که چنان ستیزی نیز یاد شود؛ پدیدهموجود، از اسلام اکانیهودستیزی کم
های غرب بوده و بخشی ستیزی این سالدانیم، شکل دیگری از دیگریکه می

ستیزی مستقیم است. وایس اما به اسلام از مهاجرستیزی فضا را نیز برساخته
صر کلیدی عن»ی مثابهبه« جهادیسم جهانی»کند. صرفاً از و مبسوط اشاره نمی

کند که در را پررنگ می کند و این نکتهیاد می« ی پوپولیسم راستبرانگیزاننده
وتحلیل جهادیسمِ جهانی با موقعیتی مشابهِ یهودستیزی مواجه نیستیم. تجزیه

چراکه اسلام سیاسی بازیگری واقعی در صحنه است و خود برآمده از قسمی 
ی ستیزی و مقایسههای یهودریشهآزردگی جمعی نارسیسیستی است. رجوع به 

رود. ستیزیِ کنونی، از بحث این نوشته فراتر میگیریِ آن با اسلامبستر شکل
ـ و این اما روشن است که وجود جهادیسم جهانی، توجیهی برای اسلام

                                                           
1 Absaufen 
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کند و این هشیاری ضروری است، تا ستیزی موجود فراهم نمیمسلمان
های تازه را ستیزیی تبعیض و دیگریهای افراطی دامنهگیری گروهشکل

 نگستراند. 

 

 پروپاگاندا و تکنیک

ای است که افراطی نیز پدیده های راستکاربرد پروپاگاندا در حرکت
پذیر است، پروپاگاندا محتوای سیاسی راست جا مشاهدهدر زمان حاضر همه

 پیامبران دروغینی آدورنو به خوردنِ ایدهسازد. فولکر وایس گرهافراطی را برمی
اش از تبلیغات سیاسی شود. لوونتال در تحلیللئو لوونتال را متذکر می

ی وضعیت استثنایی را در پروپاگاندای فاشیستی آمریکا، نقش بنیادین توطئه
های بیند. به بیان لوونتال، برانگیزاندن سیستماتیک تیپها پررنگ میآن

شده است.  واژگون ِقسمی روانکاویشخصیتی اقتدارگرا از خلال پروپاگاندا، 
ای برقرار است که در ( همان قاعدهAgitationگری)های تحریکدر تکنیک

 و سرآخر وابسته به رهبران و روانی ها را عصبیانسان«: »ایفرهنگ توده»
. آدورنو تردیدی نداشت که پروپاگاندای فاشیستی، 1«کنندشان میکذایی
گاهانه پیش میدار و با سازماندبرنامه رود. این پروپاگاندا اما از منطق هی آ

است که « یافتهقسمی فرار فکر سازمان»کند، بلکه گفتمانی پیروی نمی
آورد. از این رو دعوتِ برانگیزانندگان به عقلانیت عواطف را به حرکت درمی

 نماید. معنا میبی

                                                           
1        Leo Löwenthal, Falsche Propheten. Studien zur faschistischen Agitation, in: 

ders., Schriften 3, Frankfurt/M. 1990, S. 11-159. 
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د و شدن صنعت فرهنگ مؤثر واقع می ِتبلیغات سیاسی در چارچوب
سازگار بودند. در عصر اینترنت که ما در آن  شان با آنترین نکاتخود تا جزیی

بریم، آنچه آدورنو در بابِ کمالِ ابزارها و وسایل و آشفتگی و پریشانی به سر می
ها، توان به باتدهد. میگوید، بیشتر خود را نشان میاهداف و غایات می

که چطور زیر این سطح، چیدمانی از وسایل نیوز اشاره کرد و اینها و فیکترول
با کل »عقلانی و غایات غیرعقلانی محسوس و مشهود است که به باور آدورنو 

ها ساز در تناسب است، گرایشی که  اساساً به دنبال کمال تکنیکگرایش تمدن
وایس در «. افتدکه هدف کلی جامعه از نظر دور میهاست، حال آنو روش

کند که بدون تامل بر فرهنگ و سازوکار اطلاعاتی که تولید انبوه ادامه تاکید می
برد، چون در این راندنِ پروپاگاندا راه به جایی نمیشوند، تلاش برای پسمی

تاکتیک »کند. به همین نسبت سکوت و ناچیزانگاری و چارچوب عمل می
ریِ گمیانجی فایده خواهد بود. وایس به دمکراتیزاسیون بهبی« هیسهیس

شدن از این مسیر تا زمانی تکنیک نیز بدبین است. چرا که به باورش، دموکراتیزه
( در جامعه Spektakelهای صنعت فرهنگی کیچ و نمایش)که چارچوب

تمامی با این سخن موافق نباشیم، گمانم نشیند. اگر هم بهاند، به ثمر نمیغالب
. وایس همچنین به یادمان ای از حقیقت را با خود داردمعترف باشیم که رگه

خوبی از شان بهکسوتان تاریخیهای کنونی نیز چنان پیشآورد که راستمی
اش را انتخابات کنند و مثال بس موفقترکیب پروپاگاندا و تکنیک استفاده می

شمارد که خود سرمشقی بود برای جمهوری آمریکا برمیپیشین ریاست
باور وایس در ساختار و محتوایشان گرای اروپایی که به های راستجنبش

ی آتلانتیک در کار موسسهاندازهای ترنسآمریکایی هستند و از این منظر چشم
پژوهش اجتماعی مانند قبل معتبر است. از سویی باید این نکته را مد نظر 

های افراطی نیز بعضاً های جاری علیه راستداشت که بسیاری از فعالیت
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ای درخشان گیرند. وایس در جملهاطی را به کار میهمان الگوهای راست افر
ی استراتژی مثابه( بهStatus quoصرفِ دفاع از وضع موجود)»نویسد که می

دفاعی شکست خواهد خورد، اگر به رسمیت نشناسد که نوزایی راست خود 
این نسبت ـ به تعبیر وایس ـ هم برای «. ی همین وضع موجود استنتیجه

 قرن پیش روشن بود. نتال نیمآدورنو و هم لوو

ها هراسِ متوسط جامعه از به هر صورت شاهدیم که این سال
هایی از بورژوازی ی راست مدام بیشتر ناپدید شده و بخششدن با کنارهمماس

های لیبرال پس از جنگ ترک گفته بودند. گردند که در دهههایی بازمیبه آرایش
کنند. به یق نیاز داشته باشد، دریغ نمیاگر تبلیغات سیاسی فاشیستی به تشو

برد، ناپدید نشده، بلکه اش از آن نام میی که آدورنو در ارایه«شبح»بیان وایس، 
تر از پیش چرخد. از دید او بسیار مهمبه شکل راست افراطی نو در فضا می

است که به ساختار تبلیغات سیاسی فاشیستی و بنیادهای 
گاه شویم. آدورنو در انتهای موفقیت یشناسانهروانـاجتماعی اش از نو آ
کید میبندی میزیبایی جمعاش این نکته را بهسخنرانی کند کند. از نو بر این تأ

شناختی و ای روانگرایی افراطی نه مسالهراست»ی که آگاهست که مساله
وسایل »همزمان اما با «. ای واقعی و سیاسی استایدئولوژیک، بلکه مساله

راهش را، جدا از »کند و به همین دلیل است که باید کار می« روپاگاندیستیپ
«. ترین قلمروهایش سد کردسیاسی، در خودیهای تمامنبرد سیاسی با روش

کند که نه از ی اخلاقی پرهیز داده است، دعوت میتر از موعظهاو که پیش
نیروی » های پروپاگاندیستی، بلکه بامسیرهای غیراخلاقی و با روش

 افراطی و فاشیسم مبارزه کنیم. با گفتارهای راست« ی خردنفوذکننده
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 ی ایرانی«ما»های متن برای سویه

چه آدورنو آنبنیامین مولدنهاوئر در متنی در اشپیگل تحت عنوان 
ی کند که در ارایهدرستی تاکید می، بهدانستنو می ی راستدرباره ۱۹۶۷

که در عنوان « هاسویه»ی جهانشمول مواجه نیستیم. واژهآدورنو با توضیحی 
های آن چیزی که آدورنو سخنرانی به کار رفته، اشاره دارد به برخی مشخصه

دارد . آدورنو خود نیز در ابتدای ارایه اذعان می1نامدمی« گرایی افراطیراست»
آنست که  کند، بلکه برطرح نمی« بودگیوتمامی تامداعیه»ای با که نظریه

دیگر »خواهد و شاید مغفول را پررنگ کند و همزمان نمی« نکاتی منفصل»
ها برای مخاطب ایرانی که طی این سال«.تفاسیر نظری را از اعتبار بینداز]د[

گرفتن دو رویکرد ناسیونالیستی/فاشیستی شیعی و آریایی را دیده و  قدرت
گفتارهایی  ده که بر بالگرایی بوهمزمان شاهد اقبال به اپوزیسیون راست

، امنیت و مرزهای هویتی رفتهی بس درخشان ازدستارتجاعی چون گذشته
کوفته، متن کارکرد جالبی پیدا سوار بوده و بر طبل تحریم و حتا جنگ می

ی پژوهش های تجربی موسسههای متن که بر دادهکند. بسیاری از تحلیلمی
شناسی جمعی دارند و انه و رواناجتماعی استوارند، بنیادهای روانکاو

کنند که قادرند در درکِ آنچه در فضای کنونی ما در ساختارهایی را تبیین می
گذرد نیز، کارآ باشند. آدورنو البته مکرر در متن تاکید این مقطع تاریخی می

شناسی فروکاستنی نیست و های فاشیستی به روانکند که رشد حرکتمی
همچنان که از رشد ناسیونالیسم بر اثر ترس از آسیب به  دارد،« بنیان ابژکتیو»
های خواهم کوشید که سویه گوید. در ادامهسخن می« موجودیت مادی»

مان بخوانم. تلاش ی ایرانی«ما»برشمرده در متن را در نسبت با وضعیت 

                                                           
    یگلمولدنهاوئر. اشپ یامینبن 1

https://www.spiegel.de/kultur/literatur/aspekte-des-neuen-rechtsradikalismus-von-theodor-w-adorno-a-1280586.html
https://www.spiegel.de/kultur/literatur/aspekte-des-neuen-rechtsradikalismus-von-theodor-w-adorno-a-1280586.html
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واقعی و »کنم به رویکرد آدورنو در این معنا وفادار باشم که مساله را می
نه  دهد ـام امکان میجا که بضاعت کنونیبینم و در برابرش ـ تا آنب« سیاسی

انگاری و تمسخر که از مسیر خردورزی پیش روم؛ بکوشم که از سر کوچک
 باشد.« ی سیاسیسوژه»که در مقام « تماشاگرمابانه»ام با واقعیت نه رابطه

 ساختارهای اقتدارگرا همواره در کمین

اش در باب برقراری تدای سخنرانیچه آدورنو در همان ابآن
گوید، خود را در فضای امروز ما در اقبالی کماکان می« نیازهای فاشیسمپیش»

دهد. یعنی در وضعیتی که از زنده به اشکال تازه یا پیشین اقتدارگرایی نشان می
ایم، قسمی اقتدارگرایی پیشین گسسته و به دام شکلی دیگر از آن گرفتار شده

گشایی به روی اقتداری ی از فضای اجتماع کماکان برای آغوشکم بخشدست
رسد. با فرض این که داوری روشنی در باب جریان دوباره مستعد به نظر می

توانیم نگاهمان را به تیپ شخصیتی اش داریم، میاقتدارگرای حاکم و مناسبات
کنیم.  های اقتدارطلب دیگر را بررسیاقتداگرای موجود معطوف کنیم و جریان

و حاکمیت  های اقتدارگرای راست در حال حاضر که مدام از دموکراسیجریان
کنند. اما دقایق شرمی پیشین عیان نمیرود، خود را با بیمردم سخن می

ای به خود گرفته، بر موج چه ظاهر پیشرو و فریبندهبسیاری بوده که حقیقت آن
رانده، از پرده برون افتاده پیش می جانبهنارضایتی عظیم و سرخوردگی همه

« انگیزناسیونالیسم رقت»است. در واقع ما نیز به بیان آدورنو  با قسمی 
ی های پروپاگاندا و سوار بر موج آزردگی خودشیفتهروییم که با شعبدهروبه

گاهی به این که  راند.خورده پیش میای شکستجامعه به بیان وایس، آ
سوی نوعی تواند ما را بهیم باشیم، میتوانیم بیش از اینی که هستمی
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 شناسیِ آدورنوانسان نارسیسیسم جمعی سوق دهد. اشتفان برویِر در
 نویسد: می

ی جمعیِ ملت)ناسیون( یا افراد از این طریق که سوژه
های سازند و آن را با ویژگیآل خود بدل می( را به ایدهFührer)پیشوا

ای از آن خودِ بزرگ باستانی )آرکاییک( آرایند، تکهانگیز میشگفت
اش در وجود هر یک تنِ ساختنبخشند که از محققرا تحقق می

هایی که در منفرد عاجزند؛ همزمان از خلال فرافکنیِ پرخاشگری
دهند، اگو[ است، خود را نجات می-سوپرشان ]آلپیوند با منِ ایده

ای است خطرناک و با این پیامد ناگزیر که جهان مملو از سکنه
ها دفاع کند: ی انتقام که سوژه باید بار دیگر از خود در برابر آنتشنه

فراهم « شدهخودشیفتگی اجتماعی»ها که روی دیگرِ این پاداش
 .1ست]قسمی پارانویا[ ا آورد، جنونِ تعقیبمی

گرایی افراطی امروز غرب کماکان فولکر وایس این الگو را در راست
تواند به پندار پذیریِ نیروی کار میی مبادلهتجربه»بیند: صادق و موثر می

های اتنیکی در میان گروه« ی بزرگمبادله»آلود)فانتاسما( نژادیِ وهم
می تخیلی جوی کمک دست به دامن حاکو. دلواپسان در جست2«بینجامد

شوند. یک دولت ملی که اقتدارگرا عمل کند، دیگر برایشان تهدیدآمیز جلوه می
طلبیده و آرزو « خود»عنوان نیرویی برای محافظت و تجسدِ کند، بلکه بهنمی

                                                           
1       Stefan Breuer, Adornos Anthropologie, in: Leviathan 12:3 (1984), S. 346. 

ی های نو است. ارجاع به مانیفست منتشرشدهجزو عبارات اصلی راست« گجایی بزرمبادله/جابه»      2
 großerکه همین عنوان را داشت. عبارت آلمانی آن  ۲۰۱۹چرچ در عامل کشتار کریست

Austausch  است که معادلی است برای عبارت انگلیسیGreat Replacement این تعبیر به .
 دهد. ارجاع می« کشی سفیدنسل»و « رگجایگزینی بز/مبادله»ی های توطئهتئوری
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کند که در یاد می ۱۹۳۰های شود. وایس از بیان هورکهایمر در سالمی
نندگان حمایت و سپس به کمردمان نخست به دریافت»داری متاخر سرمایه
های انتزاعی، جای نابودی در جهانی با میانجی. به1شوندمبدل می« پیروان
هیچ واسطه و میانجی، اقتدار را تجربه کنند. این  گزینند که ترجیحاً بیبرمی
 کند و در این معنا اقتدارگراییی آخر در مورد وضع امروز ما نیز صدق میگزاره

ود تمام عناصری که تاریخ و موقعیت سیاسی خاص ما را فضای ما را، با وج
دهد. در قسمی حس ی جهان در پیوند و اشتراک قرار میبرساخته، با بقیه

ی سازوکارهای نولیبرال داری و تحت سیطرهقدرت شدن در ساختار سرمایهبی
حاکم بر فضای اقتصادی و سرخوردگی از توان تغییر جمعی، تمایل به نیرویی 

از »ای که مردم «خود باستانی»از بیرون چارچوب که به  مقتدر
 شود. از نو پدیدار می« اش در وجود هر یک تنِ منفرد عاجزندساختنمحقق

 

 ستیزی و روشنفکرستیزیاقتدارگرایی، چپ

در سرخوردگی از انقلابی که آزادی و عدالت بنا ننهاد و از دلِ 
گرایی به میان گرا و گذشتههای ارتجاعی هویتتوزی عجین با آن، جریانکین
اند هویت خود را در مرزبندی با نیروهای فعال در اند که سعی داشتهآمده

اولین »و « پدر تاریخی ما، کوروش»انقلاب تعریف کنند. خواه در ارجاع به 
بودنی باشد که خود را از دیگر اقوام و ملل منطقه و آریایی« منشور حقوق بشر

 ـکه خود قسمی اینسروگردن بالاتر دیده و به بطن خود عربیک همانی ستیزی 
گرای هایی چنان جریان راستستیزی است ـ بپرورد، خواه جریانمبا اسلا

                                                           
1     Max Horkheimer, Die Juden und Europa, in: ebd., S. 37. 
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اسلام سیاسی و »با خود ی اعلام موجودیت که در بیانیه« فرشگرد»
مرزبندی کرده « ارتجاع سرخ و سیاه»تحت عنوان « های کمونیستیایدئولوژی

منتشر  ۹۷که جمع کثیری از حامیان آن بیانیه که در شهریور  طرفه آن .1باشد
ای از ترامپ درخواست کرده بودند که ی سرگشادهتر در نامهشد، پیش

ی اعلام . همچنین در بیانیه2ان حمایت کندخواه را در ایرهای دموکراسیجربان
نقش کلیدی و محوری »شان که بر آنست از ارتجاع سر باز زند، به موجودیت

اذعان « همبستگی ملی، حفظ کیان و یکپارچگی کشور»در « رضا پهلوی
به فیگوری را که جز به  اند. اما نه آویختن به دامن ترامپ و نه بازگشتکرده

رآمده از سرخوردگی انقلابی و فرزندِ کسی بودن معلوم نیست دلیل نوستالژیِ ب
 اند. چرا باید ضامن همبستگی و یکپارچگی باشد، در پیوند با ارتجاع ندانسته

گرای خارج از کشور، که های اپوزیسیون راستفقط جریاننه
گرا هستند که هایی هویتهای ناسیونالیست شیعی/آریایی همه جریانجریان

هریک اما « دیگریِ »کنند. ها، خود را تعریف می«دیگری»دی با در مرزبن
تسنن، دیگر مذاهب  –بودن متفاوت است. برای ناسیونالیسم شیعی، غیرشیعه

نشین داخل تبع آن حتا مردم مناطق سنیها ـ و بهو مکاتب فکری از جمله چپ
یون نیز گرای اپوزیسشوند. دیگریِ گفتارهای راستمی« دیگری»خودِ ایران 

گونه به نقش ایشان در انقلاب، هیچ ها هستند و در ارجاعگراها، چپجز اسلام
های مختلف چپ، کشتارها و های پسینی گروهتاریخیتی که حوادث و هزینه

ها را ببیند، محلی از اعراب ندارد. در کل قسمی تصلب تاریخی یا سرکوب

                                                           
هم ضدسیاه و »برد که خود را هایی در شمال استان هسن و بایرن نام میگروهکه آدورنو از طنز ماجرا آن        1

گرایی افراطی تقریباً پیشینی به راستشکلی به ی دشمنانهدانند و با این جاگیری دوگانههم ضدسرخ می
 آدورنو به مسیحیت و چپ دلالت دارد.« ضدسیاه و ضدسرخِ «. »دهندتمایل نشان می

      سرگشاده به ترامپ ینامه        2

https://www.ahmadbatebi.com/en/open-letter-iranian-dissidents-president-elect-donald-trump.html
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هاست و به موهبتِ این گروههای فعالیت شاید فقدان نگاه تاریخی از سمپتوم
عنوان آلترناتیو برکشند یا برای توانند پادشاهی را بهاین قسم نگاه است که می

در مقام ضامن اتحاد ملی، پشتوانه تولید کنند. در واقع « ولیعهد سابق»فیگور 
برد، در ها نام میستیزی که آدورنو از آنستیزی و روشنفکرهر دو عنصر چپ

ستیزی میان ساختار گرای ایرانی نیز حاضر است و در چپگفتارهای راست
انگیز به چشم اش شباهتی حیرتاقتدارگرای حاکم و اپوزیسیون راست

شمرد، برای تبیین این موقعیت که عناصری که آدورنو برمیخورد. جالب آنمی
 در تمامی« چپ»ـ در فضای ما « کمونیست»نماید: بسیار مناسب می

ای و انتزاعی، است. آن هم در شکلی اسطوره« من برگزیدهدش»ها ـ صورت
رود، چرا که از سویی هیچ حزب سیاسی موجودی را در فضای ایران نشانه نمی

گوید، شناسی وضعیت میچه آدورنو در آسیباز سوی دیگر درست مشابه آن
شکلی ناسازگار است، تحت مفهوم چه را با او بهسادگی آنهرکس به»

راند: و پس می« کندبندی میدسته«[ چپ»کمونیستی ]برای ما: پذیر شکل
این مفهوم از هرگونه شناخت نسبت به موضوع جدا افتاده است. به یک »

ای از در مختصات ایرانی، ما با دسته«. ی ناب بدل شده استواژهرعب
و « مارکسیست»، «گراچپ»مواجهیم: تمام مشتقات « واژگانرعب»
ای دیگر «واژهرعب»ی مثابهکه آدورنو به« روشنفکر چپ»حتا «. کمونیست»

انگیز واقع شدنِ این واژگان فضای ماست. نفرتکند نیز، از رعبقلمداد می
دهد ـ و با این توضیح، پای عنصر طور توضیح میمفهوم آخر را آدورنو این

ا هآید ـ که این حرکتی اصلی راست افراطی و فاشیسم به میان میبرسازنده
ی وجه از یک نظریه هیچ اند و بههای قدرتاساساً فقط تکنیک»

و درست همین فقدان نظریه و « گیرندیافته سرچشمه نمیشکلتمام
کشاند. برای ها را به مقابله با حاملان تفکر میشان در برابر تفکر، آنناتوانی
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اند، حمله ههای اجتماعی کمابیش فعال بودها در شبکهکسانی که در این سال
سادگی کسانی که با موج گرا به روشنفکران یا بهو دشمنی اپوزیسیون راست

 شوند و هر ابزار و روشی را برای رسیدن هرچهمفهومِ فضا همراه نمیعاطفی بی
ای روزمره بوده است. دانند، مشاهدهمناسب نمی« مطلوب»تر به غایتی سریع

کید میآدورنو بر این غیاب نظریه و محتوا ت مساله بر سر »گوید که کند و میأ
است و فکر و « ی نامشروطمفهوم و در نهایت سلطهبیقدرت، پراکسیسِ 

بر روح زمانه « مفهومپراکسیس بی»نظریه در برابر آن ثانوی هستند. استیلای 
مرکز و »دهد و پروپاگاندا را آدورنو به زعم آدورنو به پروپاگاندا مجال می

شخصیت  داند. پروپاگاندا که به باور او در پیوند بامی« مساله نوعی خودِ به
های گرا، آ.اف.د و احزاب و گروهترامپ اقتدارگراست، ابزار غالب فضای راست

ها آمیزی پروپاگاندای این احزاب و حرکتمشابه در دوران ماست. آدورنو نبوغ
منافع واقعی و اهداف تفاوت را، تفاوت مسلم میان »بیند که را در این امر می

اش، پروپاگاندای راست او در ارایه«. داردرا، از میان برمی دروغین متظاهرانه
اگر وسایل در ابعادی »بیند: می« جوهر امور»ی ها افراطی را به سبک دوران ناز

تقریب گفت که در این توان بهیابنده جایگزین اهداف شوند، میفزونی
طی، پروپاگاندا به سهم خود جوهر سیاست را گرای افراهای راستحرکت

 .  1«سازدبرمی

                                                           
یهطلبی چند تن از ایرانیان ساکن آلمان از نماحمایت       1 برای آن که در  ۲۰۲۰ی یندگان آ.اف.د در ژانو

جایگزینی روزافزون اهداف با »شکلی دوجانبه رویکرد پارلمان آلمان از مردم ایران حرف بزنند، به
روند پیش می« مفهومبی»طلب چگونه بینیم که براندازان پهلویدهد. از سویی میرا نشان می« وسایل

افراطی مملکتی دیگر باشد، برای برآوردن خواست  ئتلاف با راستو هر قسم پراکسیس را گیرم در ا
بینیم که آ.اف.د در مقام حزبی مهاجرستیز چگونه یک ژست دانند. از سوی دیگر میخود موجه می

خوبی آورد. در این معنا هر دو سوی ماجرا بهپیشروی حمایتی را به خدمتِ پروپاگاندای خود درمی
 واقع حمایت کنند، چرا که بهرا محو می« واقعی و اهداف دروغین متظاهرانه تفاوت مسلم میان منافع»
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 «جوهر امور»ی مثابهپروپاگاندا به

خاطر سطح فکری نازل ها را بهدهد که این حرکتآدورنو هشدار می
اً کم نگیریم و فکر نکنیم که به این علت حتمشان دستی نظریو عدم پشتوانه

ر ترکیب دی وسیع از پروپاگاندا ناموفق خواهند بود. او کمال ابزارها و استفاده
ت این دقیقاً چیزی اسداند. ها میی این حرکتبا ناروشنیِ اهداف را مشخصه

ختار رسد. در حالی که پروپاگاندای ساکه برای فضای ما نیز مناسب به نظر می
 ی خود درآورده و در قلب واقعیات وحاکم، فضا را تا حد ممکن تحت سیطره

کند، فضای اش را میدست دادنِ روایات جعلی از رخدادها نهایت تلاشبه
ین همه نظری و پروپاگاندامحوری است. با ا اپوزیسیون اقتدارگرا نیز دچار فقر

فاشیستی، تمسخر، های شبههای چپ نیز به این جریانرویکرد غالب جریان
تواند گرایانه است. رویکردی که میانداختن یا قسمی رویکرد اخلاقدست

را  های اقتدارگراشخصیت برای نیروهای ارتجاعی مجال یارگیری بهتر از میان
کان رنو، چه با او موافق باشیم و چه نه، در اثرگذاری و امفراهم کند. آدو

کند، اما مدعی است تشکیک می های اقتدارگرامخاطب قرار دادن شخصیت
ی توان دربارهمی« اجتماعیـشناسیی روانیک مساله»ها به که با تبدیل آن

اش شان اندیشید و از خلال«شناختینسبت ایدئولوژی و خصوصیات روان»
 را زدود.« لوحیِ خاص جوِ اجتماعیساده»

شمارد، نشانگان وسیعی چه آدورنو برای پروپاگاندا برمیاز میان آن
، «گراییدعوت به عینیت»چه آدورنو در باب در فضای ما نیز حاضر است: آن

های داستان»جانبی که بهگوید و لحن حقو کار با اعداد می« انباشت داده»

                                                           
ستیز که جزیی از دولت نیست، جز ژست تبلیغاتی داخلی برای درصدی دموکراسی۱۲یک حزب 

 ای برای جنبش مردمی ما نیز به ارمغان نخواهد آورد.  خودش مصرف دیگری ندارد و نتیجه
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ای است که در دهد، رویهرا باورپذیر ارایه می« و خیالینیآمیز تماماً جنون
طلب در های ناسیونالیست و پهلویهای گروهسازیها و برنامهمستندسازی

ایم. کار با اعداد البته در میان دولتمردان حاکم هم ها شاهد بودهاین سال
بازی و  و جعل واقعیات که از راه« گراییعینیت»طرفداران زیادی دارد. قسمی 

های یک پوزیتیویسم از واسطه»رود. به بیان آدورنو می نما پیشنمایشی مستدل
بدین «. ی زنده را، منع کنندکنند تا تجربه را، تجربهشده استفاده میتحریف

مرور دچار نما بهو موجه ـای زیسته زیر فشارِ تکرار و جعلِ علمیمعنا که تجربه
گاهی تاریخی شوقسمی اعوجاج باورپذیر می د: برای مثال در فراموشی و ناآ

خوردگی عظیم از و در بستر سر نسلی که دوران پهلوی را خود تجربه نکرده
ناکامی در ایجاد تغییر مطلوب در ساختار سیاسی، قسمی نگاه نوستالژیک و 

ی کنونی ما از توانیم در تجربهگیرد. به گمان من میگرا قدرت میبازگشت
ای نیز سخن بگوییم که از بستر تاریخی «انباشت داده»گرا از استاپوزیسیون ر

ها به شکل ناقص و خود جدا شده است. قسمی اقتدار که در برشماری فکت
 .1گیردخارج از کانتکست شکل می

شمرد، چیزی از دیگر ترفندهای پروپاگاندیستی که آدورنو برمی
 برای فعالان و اندیشمندانبسا نامدش و چهمی« آلیسم مبتذلایده»است که 

ای هخب باید اید»چپ بیش از هر گروه سیاسی آشنا بنماید. تاکید بر این که 
 و این که گویی داشتنِ ایده قسمی ضرورت است. به بیان آدورنو: « داشت

                                                           
ی امیرحسین اعتمادی با ساسان امجدی بر سر اعدام مناظرهتوان در را میمثال خوبی از این رویکرد        1

شاهد بود. این که چطور فردی از اکثریت غالب زبانی/قومی  «اندازچشم»ی مصطفی سلیمی در برنامه
ـ و بسترزدوده در تثبیت قسمی نگاه اقتدارگرای هایی تاریخدر برابر یک فعال کرد، با برشمردن فکت

 .کوشدمی« لتیمما همه یک م»عبارت لیستی سرکوبگر ذیل ناسیونا

https://youtu.be/xt-odt_Pa24
https://youtu.be/xt-odt_Pa24
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جا مفهوم ایده به صورت پراگماتیک جایش را با متضاد خود در این
خاطر این که حقیقت دارد، کند. یعنی ایده نه قرار است بهعوض می

جا باشد و نه برای محتوای ابژکتیوش، بلکه فقط به این دلیل آن
 پراگماتیک که گویا بدون ایده قرار نیست بشود زندگی کرد.

ای که محتوایش اهمیت ثانوی این تاکید بر ضرورت داشتن ایده
گرایان وجود دارد؛ دارد، شبیه آن قسم اعتراض و طعن رایجی است که به چپ

ای گیری حرکت و مقاومت را به شکل ایدهچرا که قرار نیست چگونگیِ شکل
ز بالا ساخته، منتزع از واقعیت ابژکتیو و اشده با محتوایی پیشاز پیش طراحی

گیری ایده را در بر روی فضای اعتراضی مردم تصویر کنند، بلکه شکل
عبارتی ایده خود را در بینند. بهکنش و همراهی با پراکسیس جاری میبرهم

دهد. در این معنا، اگرچه تعامل با پراکسیس و از دل آن شکل می
ایجابیِ  ها باید روشن باشد، همواره محتوایهای ارزشی و مرزیندیچارچوب

ای که ضرورت پراگماتیک پیشینی داشته باشد، وجود یافتهاز پیش/بالا شکل
اش لزوماً برای آوردنمعنای قسمی گشودگی است که تابندارد و این به

نماید. مکرر رخ داده که در پاسخ به های سیاسی مخالف آسان نمیگروه
یستی اپوزیسیون طلبانه و ماکیاولکرد فرصتاعتراض فعالان چپ به عمل

خود شما چه »چنینی داشته که: برانداز، بخشی از پاسخ اغلب محتوایی این
ی دیگری ندارید و حرکت وقتی خودتان ایده»یا « اید؟ای دارید؟/چه کردهایده

این رویکرد همچنین « برید، حق ندارید از بقیه انتقاد کنید!دیگری را پیش نمی
که کند. اینایستد که آدورنو تبیین میی می«مفهومپراکسیس بی»همجوار 

زدن به عمل فارغ از فارغ از محتوایش، و صرفِ دست گویی نفس داشتنِ ایده
شود. این خود ارزش تلقی میخودیهرگونه اصول و چارچوب سیاسی، به
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ها، منابع و توجه به نسبتارزشگذاری صرفِ کنشِ سیاسی، بیبیش
ی وسایل را را مفروض گرفته و همه« مطلوب غایتی»ی اش، که ایدهوکیفکم

های پیش چشم ترین صحنهبرد، از غالبموجه و مستقل از هدف به کار می
   گرا بوده است.در فعالیت اپوزیسیون راست

■ 
فرانسیسکو در جیمز مارتل استاد علوم سیاسی دانشگاه سان

؛ از این که بدون درک درست از 1گویدای از لزوم خواندن بنیامین میمصاحبه
های داری در همان فرمایه، نبرد با لیبرالیسم و سرم«ایخشونت اسطوره»

ها در نبرد است و در نهایت یک شود که با آنای گرفتار میو اقتصادی سیاسی
کند. مارتل بر این ای را با شکلی دیگر جایگزین میشکل از خشونت اسطوره

بنیامین به درک این که چرا نظم نولیبرال به درون نظم باور است که خواندنِ 
ریزد، کمک خواهد کرد. به باور بنیامین برای تضعیف اقتدار، فاشیستی فرومی

دادنِ لیبرالیسم به باید خشونت پشت آن را عیان ساخت. همچنان که نفسِ راه
یل دهد. به تعبیر مارتل، شاید دلپذیری آن را نشان میفاشیسم، خود آسیب

های سیاسی زمان ما از هرگونه فرمانبرداری یا بازشناسی سرباززدن سوژه
نیروها باشد. از همین روست که  پذیری آنشدن آسیبنیروهای موجود، عیان

های نولیبرال و های مردمی در برابر قدرتها شاهد انفجار مقاومتاین سال
بنیامین همواره در ایم. فاشیسم به باور ای در سرتاسر جهان بودهاسطوره

ی واسطهکمک دشمن بیرونی که به ی فروپاشی است، آن هم نه بهآستانه
ای که بر خواست و تصمیم مردم بنا خشونت درونی خودش ـ قدرتی اسطوره

نشده است. بنیامین همزمان در چنین عصری پتانسیل عظیمی برای بازآفرینی 

                                                           
 مارتل یمزبا ج یوانزبرد ا یمصاحبه      1

https://lareviewofbooks.org/article/histories-of-violence-why-we-should-all-read-walter-benjamin-today/
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پنهان پشت اقتدارگرایی را  بیند. باید هرچه بیشتر خشونتهای چپ میجنبش
ی ما، دولت خود بزرگترین مرجع و منبع خشونت و آشکار ساخت. در تجربه

اقتدار بوده است. در قسمی هشیاری به ساختارهای اقتداگرا و سازوکار 
های مدعی، بدیلها و شبهها، در برخورد سیاسی و عقلانی با بدیلاثرگذاری آن

 ره به ساختارهاری اقتدارگرا امیدوار بود.  شاید بتوان به درنیفتادن دوبا
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 تأملی در اهمیت سخنرانی آدورنو : گفتاری پیشبه مثابه
نبوتیزینب   

 

ارائه شده و به تازگی برای اولین  ۱۹۶۷سخنرانی آدورنو که در سال 
بار به آلمانی چاپ شده به خوبی اهمیت سیاسی تفکر چپ را در زمانه ی 

دهد. سخنرانی آدورنو هم روشنگر است و هم از جهتی پرآشوب ما نشان می
شکلاتی ای است که هنوز پس از سالیان سال با مانگیز زمانهبست غمیادآور بن

خوبی نمایانگر درستی نگرانی کند. آلمان امروز بهیکسان دست و پنچه نرم می
ی فاشیسم است. آدورنو سخنرانی را در زمانی ارائه آدورنو درباره ظهور دوباره

هایی از خطر ظهور فاشیسم در آلمان نمایان بود و فضای کند که تنها جرقهمی
ی سیاسی امروز کرد. صحنهسیر میروشنفکری در تصور پیروزی بر فاشیسم 

گرا شده، رد های راستسابقه احزاب و جریانآلمان که حالا گرفتار ظهور بی
کند. نهد و اهمیت تاریخی تحلیل او را روشن میتاییدی بر تحلیل آدورنو می

ی گرامشی زند تجلی آن گفتهرویکرد آدورنو که تیزبینی آن با بدبینی پهلو می
 ر تحلیل بدبین بود و در اراده امیدوار. است که باید د

ی فارسی این سخنرانی حداقل از دو جهت اهمیت دارد: یکی  ترجمه
تواند دعوتی باشد برای الهام گرفتن از آدورنو برای از این جهت که می

اندیشیدن به مسائل ایران. گرچه آلمان و ایران از لحاظ سیاسی و فرهنگی کاملا 
تی قرار دارند، تحلیل چپ در عین دست گذاشتن روی های متفاودر موقعیت

تفاوتها همیشه به نوعی اشتراک در تجربه انسانی قائل بوده است، اشتراکی که 
داری، ی سرمایهی مردسالاری، سلطهاز شباهت وضعیت بشر در زیر سایه
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گیرد. در عین حال هر ها ریشه میهای خودکامه و سرکوب اقلیتحکومت
گاه باشد و گرفتار توهم هام باید به تفاوتتلاش برای ال های دو وضعیت آ
روی تاریخ غرب است نشود. از ای مبنی بر اینکه تاریخ ما دنبالهاروپامحورانه

گرایی آلمانی برای ما مهم است چرا که بر جهت دیگر، تحلیل آدورنو از راست
روز روزبهاین باوریم که تاریخ ما از تاریخ اروپا جدا نیست و در سیاست 

ی امروز، ظهور راست در اروپا نه تنها یک مشکل اروپایی که تر شوندهجهانی
یک مشکل جهانی است که خاورمیانه نیز از پیامدهای آن در امان نیست. 
تاریخ ما از تاریخ اروپا جدا نیست همچنین به این دلیل که بخش بزرگی از 

است آلمانی نه فقط مشکل زبان ساکن آلمان است و ظهور ردیاسپورای فارسی
کوتاه سعی دارد  زبان نیز هست. این مقدمهآلمانی که مشکل مهاجرین فارسی

نگاهی بیفکند به اهمیت این سخنرانی از این دو منظر، و هم  اهمیت تحلیل 
های این تحلیل ها و محدودیتای از ضعفآدورنو را نشان دهد هم به پاره

 اشاره کند.

گاه بر خواننده پوشیده نیست که بخش زیادی از فعالیت ی آ
روشنفکری آدورنو قبل از پایان جنگ جهانی دوم به تحلیل فاشیسم و نسبت 

شخصیت آن با روشنگری و دموکراسی گذشت. دو اثر مهم در این زمینه 
که  شخصیت خودکامهشوند. محسوب می خودکامه و دیالکتیک روشنگری

تماعی آمریکا بود، با همراهی گروهی شناسی اجی روانتحقیقی تجربی درباره
کرد به این از همکاران آن زمان آدورنو در آمریکا صورت گرفت و سعی می

شناسی در گرایش افراد به فاشیسم های روانسوال پاسخ بدهد که کدام ویژگی
های پیش از آن در فرانکفورت، گرایش بارز نقش دارند. در این اثر و  تحقیق

های کاوی برای تحلیلشناسی و به طور خاص رواناز روان آدورنو به استفاده
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شود. بر خلاف گرایش مارکسیسم ارتودوکس که بر عوامل سیاسی دیده می
شود تا سیاست و فرهنگ را در نسبت با متمرکز می« زیربنایی»مادی و 

تر و داری تحلیل کند، آدورنو نسبت روبنا و زیربنا را پیچیدههای سرمایهبحران
دانست و نقش عوامل روبنایی همچون صنعت فرهنگ و امیال الکتیکی میدی

کرد. این رویکرد آدورنو در تحلیل سیاسی شناختی را بنیادین قلمداد میروان
در این سخنرانی نیز مشخص است: آدورنو اصرار دارد که اهمیت تحلیل 

همیشه در  شناختی را نشان دهد اما در عین حال تاکید کند که این تحلیلروان
توان شخصیت و دهد و نمیماتریالیستی معنا می-بستر یک تحلیل تاریخی

از  های زمانه فهمید.عدالتیبیهای اجتماعی و ها را مجزا از نیرویامیال آدم
ها فاصله دارد چرا نگاه آدورنو، دموکراسی غربی با دموکراسی واقعی فرسنگ

 کنند.، فاشیسم را طلب میسازد که به جایی آزادیکه آدمهایی را می

در اثر مهم دیگر، دیالکتیک روشنگری، آدورنو )به همراه هورکهایمر( 
پردازد و این روایت رایج را که روشنگری به نسبت فاشیسم و روشنگری می

جا کشد. نقد آدورنو در اینمنادی آزادی بشر و رهایی اوست را به چالش می
گیرد و روایتی از تاریخ روشنگری را میآور روشنگری را هدف ی انقیادجنبه

قدر که منادی آزادی بشر بوده، دهد روشنگری همانکند که نشان میبیان می
قدر هم از ابتدا با سلطه و خشونت گره خورده بوده است. روشنگری از همان

ی قدرت بوده است و در راه رساندن انسان به قدرت از یک طرف همواره تشنه
رسد این بیعت و نابودکردن آن ابایی نداشته است. به نظر میبه دام کشیدن ط

ی گرمایش زمین و آلودگی محیط نگرانی در یکی دو سال اخیر با رواج دغدغه
گاهی عمومی مردم جا پیدا کرده است و  زیستی بیشتر از زمان آدورنو در آ

ستدلال گفتمان عمومی کمتر به پیشرفت تام و تمام مدرنیته باور دارد. آدورنو ا
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گری بر طبیعت به ساحت انسانی هم تسری پیدا کرد که گرایش به سلطهمی
آید که تحت کنترل در نمی تفاوتی، به نفرت از هر دیگریکرده و به نفرت از 

ی اعلای این خشونت بر علیه تفاوت و شود. از نظر آدورنو نمونهمنجر می
در آلمان و گری شهوت قدرت در ساحت انسانی ظهور فاشیسم تخریب
ستیزی است. یهودیان همچون طبیعت قربانی عقل ابزاری و جنون یهودی

اند. برای آدورنو، نجات روشنگری و احیای آن نیازمند قدرت عصر روشنگری
این است که خرد روشنگری را از نو بیندیشیم و از نو تعریف کنیم. روشنگری 

د باید خرد را از بخش و آزادی بخش برای آدمی باشخواهد نجاتاگر می
جویی تقلیل چنگال شهوت قدرت آزاد کند و عقل را به ابزاری برای سلطه

 ندهد.

ستیزی بخش اعظمی از طور که اشاره شد بررسی یهودیهمان
ستیزی هم در بستر تحقیق آدورنو را به خود اختصاص داد و از نظر او یهودی

از پیامدهای خرد خشونتگر  نازیسم آلمانی و هم در بستر کاپیتالیسم آمریکایی 
روشنگری و شرایط اجتماعی سرکوبگر زیست در جوامع مدرن بود. آدورنو 
هم مانند بسیاری از روشنفکران اروپایی دیگر )از جمله آرنت، سارتر و 

ستیزی بررسی ستیزی مدرن را با تمرکز بر یهودیلویناس( مشکل دیگری
که آیا اشکال دیگر  کرد. با این حال جای این پرسش باقی استمی

تری دارند؟ یا آیا صرفا به دلیل رواج ستیزی و نژادپرستی اهمیت کمدیگری
ستیزی از جایگاه ستیزی در اروپا و ظهور نازیسم است که یهودیبیشتر یهودی

ممتازی در آثار روشنفکران اروپایی برخوردار شده است؟ آیا احتمال دارد که 
گری بدل شود و دیگر ی هژمونی در روایتاین جایگاه ممتاز خودش به نوع

انواع نژادپرستی را به مشکلات ثانویه تبدیل کند و به حاشیه براند؟ اگر به 
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« هاخارجی»ها و ی دیگر فرهنگبعضی اظهارات این روشنفکران درباره
توانیم رد پای نوعی نگاه ایدئولوژیک به نژادپرستی را پیدا کنیم. بنگریم، می

اهمیت یهودیان را داشت اما رنج فلسطینیان برایش ثانویه و کم لویناس دغدغه
 ای مشابه را در آثار آدورنو نیز شاهد هستیم؟بود. آیا پدیده

ی امروزی عجیب است جای در مورد آدورنو، آنچه برای خواننده 
ها است. به عبارت ها بر غیرغربیی غربیخالی بحث از استعمار و سلطه

شود تاثیر ی خشونت روشنگری حذف مییت آدورنو دربارهدیگر، آنچه در روا
ها کشور و تمدن در مخرب این خشونت در خارج از جهان غرب و بر ده

ی امپریالیسم است. این های دیگر طی پروسه استعمار و تحت سلطهقاره
،  استعمارزداییمساله در چند سال اخیر توسط متفکران سنت نظریه 

مکرر بحث شده است و شماری از نتقادی نژاد و نظریه ا پسااستعماری
اند که اگر نقد جامع روشنگری و مدرنیته به خوبی نشان دادهروشنفکران به

روی مساله استعمار چشم بپوشد خواسته یا ناخواسته گفتمان هژمونیک و 
گر درباره استعمار را بازتولید کرده و راه را بر روی تحلیل جامعی از روابط توجیه

  1بندد.میقدرت 

                                                           
 برای مثال بنگرید به    1

 Mills, Charles W. The Racial Contract. Cornell University Press, 2014.p.102-
103  and Ziai, Aram. "„Einleitung: Unsere Farm in Zhengistan. Zur 
Notwendigkeit postkolonialr Perspektiven in der Politikwissenschaft “." 
Postkoloniale Politikwissenschaft. Theoretische und empirische Zugänge. 
Bielefeld: transcript (2016): 11-24.    
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گاه باشد  بنابراین خوانش امروز ما از آدورنو باید به این محدودیت آ
و بکوشد ابزارهای تحلیلی تفکر آدورنو را برای اندیشیدن به نژادپرستی به معنای 

ستیزی نه تنها بخش بنیادینی از عام آن به کار بندد. نژادپرستی و خارجی
امروزه همچنان بخشی از مکانیسم  داد بلکهایدئولوژی استعمار را تشکیل می

روابط قدرت در بیشتر کشورها است. در آمریکا و اروپای امروز تبعیض علیه 
 های این پدیده هستند.سیاهان و مسلمانان بارزترین نمود

چند سال قبل از زمان ایراد سخنرانی آدورنو آغاز مهاجرت تدریجی 
ی مهاجرستیزی در سخنرانی ای کوتاه به مسألهها به آلمان است و ما اشارهترک

گیرد و تنها به بینیم، گرچه این اشاره گذرا و بدون تحلیل صورت میآدورنو می
کارگران مهاجر در های ایدئولوژیک نسبت به  حضور ای از نگاهذکر نمونه

کند. در طول سالها مشکل مهاجرستیزی در آلمان نه تنها حل آلمان کفایت می
نشده که شدت یافته و در سالهای اخیر هم در اشکال مختلف مثل آتش زدن 

ی پناهجویان، چندین مورد کشتار و حمله به مراکز تفریح و تجمع خانه
ظهور راست افراطی باید  مهاجرین ادامه داشته است. تحلیل چپ در مورد

ی نژادپرستی را در کانون توجه خود قرار بدهد و از به حاشیه راندن آن مسأله
دست بکشد. این خشونت ها در آلمان تا کنون چندین ایرانی پناهجو را هم 

های مهاجر مورد هدف قرار داده اند و به طور کلی تهدیدی بر علیه همه گروه
آیند و به ما یادآوری زبان به حساب میی ایرانیدر آلمان از جمله دیاسپورا

ستیزی امری ثانویه نیست بلکه از ی نژادپرستی و خارجیکنند که مسألهمی
های قدرت و اشکال ظلم محسوب ترین مکانیسمترین و خطرناکمهم
شود. بنابراین هرگونه تحلیل جدی امروزی درباره راست افراطی باید این می

ون توجه خود قرار دهد و اینجاست که لازم است که یک قدم مسأله را در کان
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و تاریخ جمعی خود بنگریم و به  ی زیستهاز آدورنو فراتر رفته و به تجربه
روشنفکران مکتب فرانکفورت اکتفا نکنیم، هرچند تحلیل آدورنو در مورد 

ی نژادپرستی یهودستیزی و نسبت آن با روشنگری منبعی غنی برای فهم پدیده
 1دهد.در اختیار ما قرار می

شود که ناسیونالیسم اساسا بر فانتزی یک آدورنو به ما یادآور می
وحدت سرکوبگر استوار است و با توهم نجات یک مدلول خیالی انواع و اقسام 
روابط قدرت همچون مسائل مربوط به طبقه، نژاد و جنسیت را به حاشیه 

بندد. تحلیل آدورنو از امع میراند و چشم بر روی تکثر موجود در جومی
دهد که چطور ناسیونالیسم در منطق خشونتگر خرد ناسیونالیسم به ما نشان می

افسارگسیخته عمل کرده و برای ارضای شهوت قدرت خود، هرگونه تفاوتی را 
کند. ردپای این گفتمان را در بستر ایران هم در تاریخ انکار یا سرکوب می

ی گرایانهپسجاه و هفت و همچنان امروز در جریان واپهلوی، هم در انقلاب پن
بینیم. همچنان که برای آدورنو زمان ناسیونالیسم در اروپا گذشته فرشگرد می

است و با این حال ایدئولوژی ناسیونالیسم همچون شبحی حاضر شده و 
های وار ایدئولوژیکند، در ایران هم ما با بازگشت شبحهایی را مسخ میجریان

طلبی مواجه هستیم که بیش از آنکه متشکل از برنامه ی ی سلطنتکهنه
مشخص برای هدایت جامعه باشند، بر فانتزی و نوستالژی جمعی نسبت به 

 ها چیزی جز سرپوشی پرشکوه خیالی استوارند. کارکرد این فانتزیگذشته
تی و گذاشتن بر تضادهای اجتماعی موجود در ایرانِ امروز نیست. تضاد طبقا

                                                           
 برای نقدی جامع نسبت به مکتب فرانکقورت و اندیشه استعماری بنگرید به    1

 Allen, Amy. The end of progress: Decolonizing the normative foundations of 
critical theory. Columbia University Press, 2016. 
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های قومیتی و جنسی مشکلات پیچیده و بنیادین نه تنها ظلم بر زنان و اقلیت
ایرانِ امروز که بیشتر جوامع در دنیای امروز هستند. این تضادهای اجتماعی 

پرستی رمانتیک بلکه با کنش سیاسی و را باید نه با توسل به نوستالژی و وطن
د. ارنست بلوخ درباره وطن تغییر روابط قدرت و نهادهای اجتماعی حل کر

وقتی که انسان هستی را عاری از ازخودبیگانگی در دموکراسی »  نویسد:می
شود که برای همه شبیه کودکی حقیقی بنیان گذارد، در جهان چیزی پدیدار می

برای ما وطن متعلق به گذشته نیست «. است و جایی که کسی نبوده است: وطن
آید و متفکرین چپ مانند پدید می -راسی واقعی با ظهور دموک -بلکه در آینده 

توانند دهند اما میکدام پیامبرانه کلید رستگاری را به ما نمیآدورنو گرچه هیچ
 . نوری بر راه ساختن این وطن بتابانند

 

اورگون، آمریکا -۲۰۲۰زمستان   
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 زخمی به نامِ دموکراسی
نژادمهسا اسداله  

 

گراییِ افراطیِ نو در دو قسمت های راستسویهآدورنو در سخنرانی 
گوید. یک بار زمانی که احزابِ راستِ ی دموکراسی سخن میمشخصاً درباره

گوید که قسمی دموکراسیِ داند و از این میافراطی را رد زخم دموکراسی می
صوری همیشه حاضر در جهان همواره بسترِ مناسبی برای رُشد احزاب 

گوید ایدئولوژی راستِ افراطی و یک بار زمانی که می 1گرا بوده استراست
وتمامِ خود اش پدید آورده، از بیانِ تامهایی که قانون برایی محدودیتبواسطه

دموکراتیک  کم برایِ سازگاری با قوانین بازیِ ناتوان است و مجبور است دست
 رفتارِ خود را تغییر دهد. 

حزبی در موکراسیِ درونی ضمانتِ حفظ دمسئله ی دومنوبهدر 
  گرددبرمی ی نازیسماصلاحاتِ قانون اساسی بعد از تجربه قانون اساسی، به

. به این مدآدموکراسی پدید ندیدنِ هایی برای آسیبممنوعیت ۱۹۴۹که در 
دموکراسی ستیز « روشنیبه»راستِ افراطی هم ناگزیر است  آنچه را  ترتیب

                                                           
اصطلاح دموکراسی در جهان چیزی از این نوع با شدتِ متغیر قابل مشاهده است، اما تنها بهیقین در هر به» 1

جای جهان اش، تا کنون در هیچاجتماعی-در مقام بیان این که دموکراسی نظر به محتوایش، محتوای اقتصادی
های حرکت شکلی کامل و واقعی مشخص و انضمامی نکرده، بلکه صوری باقی مانده است. وخود را به

ای توصیف کرد، که تا به امروز هنوز هم حق مفهوم خود توان در این معنا رد زخمِ دموکراسیفاشیستی را می
 «.تمامی ادا نکرده استرا به



 

Problematicaa.com 
 

 

73 

 سی باقی بماند،آنکه در چارچوب دموکرااست، حذف کند و بنابراین برایِ 
 تر کند. غیردموکراتیک خود را پنهانهایِ کنشکه ای ندارد جز آن چاره

ای از بندی( آدورنو چه صورت۱شود: در اینجا دو مسئله مطرح می
کند و به این ترتیب راستِ افراطی را در چه نسبتی با آن قرار دموکراسی مراد می

یابیِ یِ وحدتواسطهاستِ افراطی که بیش از هر چیز به( چگونه ر۲دهد؟ می
زمان درونِ دموکراسیِ حزبی و شود، خود را همیک ما دربرابرِ آنها تعریف می

 ستیزی آنانو به دنبالِ آن چگونه برچسبِ دموکراسی دهد؟بیرون از آن قرار می
در عوض خود را  خود را به تمامی آشکار نکنند و ایدئولوژی کند کهرا ملزم می

 ی مردم بخوانند؟ی تحقق ارادهجلوه

حال ملهم در متن پاسخِ روشنی وجود ندارد، با این مسئلهبرایِ هر دو 
و رواج این گفتار ان بحر سببِ وجودبه تواندمی که راستِ افراطیاز این ایده 

برانگیز برای نقاطِ حساسیت ،بایست دوباره اوج بگیردلمان میملتِ آ که
 ادنشان د توانرا فعال کند، می بیگانه/یابیِ مجدد در برابرِ دیگریوحدت

برقضا و شاید برخلافِ باور رایجِ اولیه که راستِ افراطی یا حزبی که دست
بیرون از  تمامیبه بد،یایت اقتدارگرا بنا شده و مقبولیت میصبرمحوریتِ شخ

خود را به کیفیتی خاص دموکراتیک )از حیث  ؛ر دارددموکراسی قرای مسئله
. و کندمیتعریف  یابی( و درونِ بازیِ دموکراسی )از حیثِ قانونی(مشروعیت

 روشنفکرانه آن نقادیِ   ست کهخوانیبه دنبالِ این دموکراتیکشاید بتوان گفت 
ی رسد در نسبت با اراده، چرا که به نظر میشودخوار می هم از منظر چپ

ی کمونیسم واژهی رعبگوید )بحثی که آدورنو دربارهوپلا میمردم پرت
بخشِ مشروعیتتأییدهایِ  پذیرایِ  راستِ افراطیکند(، آن هم زمانی که می

 است.یِ آلمان از جامعه درخوری
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ی هدو صورت از برآمدِ دوبار در این سخنرانی تلویحاً بیان دیگر به 
است که این دو صورت مستقیماً در متن به . درست استفاشیسم ترسیم شده

خواهیم گرفت،  ای که در ادامه آن را پیشوند، اما به شیوهدیگر مربوط نمییک
ندِ (فرای۲( شکلِ قانونیِ دموکراسی ۱توانند در امتداد هم معنی یابند: می

بودنِ کیستیِ ملتِ نیی بحراراطی در جامعه بواسطهیابی راست افمشروعیت
پس سی وایمار فاشیسم از نردبانِ قانونی دموکراسی بالا آمد و ر دورهما. د

خت کردن به مشروعیتی که از بسیج مردم گرفت، نردبان را اندای تکیهبواسطه
 شونده، متصل شد. ی اصیلِ قانون، خودِ مردمِ بسیجو به سرچشمه

سم و تغییر سوسیالیخنرانی را پس از پایانِ ناسیونالآدورنو این س 
موجود در  ۴۸در زمانی که اصلِ کند. ایراد می ۱۹۴۸ان در قانون اساسی آلم

قانون اساسیِ جمهوری وایمار دیگر وجود ندارد. اصلی که بر طبقِ آن 
تنها پارلمان را معلق توانست وضعیتِ استثنایی برقرار کند و نهجمهور میرئیس

ی تهدیدکنندگانِ وحدتِ جمهوری ابهمثاش را بهگرداند که به مدد آن مخالفان
ی خائنین به ملت آن هم زمانی که ملت در بحران است، مثابهسرکوب کند یا به

ای بایست قانون پایهمی ۱۹۴۸ از پایان جنگ جهانی دوم و در . پس1از بین ببرد

                                                           
العاده برخوردار بود. از اهمیت فوق« قانون اختیارات موقت رایش»در مجمع ملی مؤسسان قانون اساسی،   1

بود و دو روز بعد به تصویب از سوی دولت موقت به مجمع ملی داده شده ۱۹۱۸که در هشتم فوریه قانونی
یش بود، به موجب این قانون ی سند قانون اساسی موقت رارسید. این قانون مشتمل بر ده بند و دربردارنده

بود، دوباره معتبر شناخته شد. همچنین به ی مجریه و مقننه که در جریان انقلاب لغو شدهتفکیک قوا میان قوه
را نیز « قوانین اضطراری رایش»گردید افزون بر قانون اساسی موجب این قانون، مجمع ملی آلمان مکلف می

دار های مجلس رایش را نیز عهدهو درواقع به این ترتیب صلاحیت به تصویب رساند )بند اول قانون فوق(
شد شد واگذار میجمهوری که از سوی مجمع ملی انتخاب میباید به رئیسشد. سرپرستی امور رایش میمی

شد. این انتخابات در یازدهم فوریه از جمهور نهاده میی رئیسی فراخواندن دولت نیز برعهدهو سپس وظیفه
 شد. جمهور رایش برگزیدهی آن فردریش ابرت به عنوان نخستین رئیسجمع ملی برگزار شد که در نتیجهسوی م
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بیشترین  قابل دفاعی" برقرار کند.شد که "دموکراسی پایدار و تدارک دیده می
جمهوری بود، بنابراین ی ریاستو اختیاراتِ ویژه ۴۸متوجهِ اصل  اعتراضات

                                                           
بایست از قانون اساسی رایش دوگانه و دوپارچه بود. رایش شکل جمهوری دارد و در آن قدرت حکومت می

که مسئولیت گرفت، مجلسی مردم سرچشمه گیرد. در مرکز این قدرت حکومتی، مجلس رایش قرار می
ت. ی مجریه را نیز زیر نظارت خود داشهای قوهگذاری در سطح رایش را در اختیار داشت و ارگانقانون

ی شدند، براساسِ حق رأهای چهارساله از سویِ مردم انتخاب میباید برای دورهاعضایِ مجلس رایش می
رکزی، مها. دولت رایش، دولت یم کرسیعمومی، برابر، مستقیم و مخفی در انتخاباتی با معیار تناسبی تقس

شد، ضمن آنکه دولت و صدراعظم برای براساسِ نتایج به دست آمده در انتخابات مجلس تشکیل می
یافتن و تصدی مناصب خود نیازمند کسب رأی اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس بودند. پرویس، رسمیت

قطب  ختیاراتی گسترده، به عنوان نهادی مستقل درجمهوری را مجهز به امؤلف قانون اساسی، منصب ریاست
عیت جمهور براساس انتخاب مستقیم از سوی مردم و مبتنی بر مشروبود، رئیسمقابل پارلمان تعریف کرده

 توانست تاحدود زیادی مستقل از اکثریت مجلس عمل کند.خاص برآمده از این انتخاب، می

توانست توانست دولت رایش را منصوب و معزول کند، میکه می از جمله اختیارات رئیس جمهو رایش این بود
جمهور رئیس پارلمان را منحل و موعد برگزاری انتخابات جدید مجلس را تعیین کند. از دیگر اختیارات قانونی

ه فرماندهی طور مستقیم در فرایند تقنینی وارد شود، ضمن آنکتوانست با صدور حکم رفراندوم بهآن بود که می
ود، اختیار الی ارتش را نیز در اختیار داشت. اما آنچه برای جمهوری وایمار از اهمیتی اساسی برخوردار بع

 ئیسبه شخص ر« اختیار دیکتاتوری»قانون اساسی به عنوان  ۴۸ای بود که به موجب اصل العاده ویژهفوق
العاده وضع کشور حالت فوقتوانست در جمهور رایش میدولت واگذار شده بود. براساس این اصل رئیس

ه سقوط ب ۱۹۳۲-۱۹۳۰های بحرانیِ کارگیریِ افراطی این اصل در سالاز دیدِ تُس به  (.۱۳۹۵:۵۳کند )تُس، 
تهدید  نظام دموکراتیک آلمان انجامید. چنانچه اختلال و خطر بزرگ نظم و امنیت عمومی کشور را نخستین

ی یک مدت ی دیکتاتوری، البته براابزار لازم برای اعمالِ سلطه کرد، به موجب این اصل از قانون اساسیمی
جمهور به این اصل تمسک بود. اگر رئیسجمهور رایش گذاشته شدهزمانی محدود، در اختیار رئیس

ی داری کند، بلکه حقوق اساستوانست مستقل از نظارت پارلمان دولتتنها میجست، صدراعظم رایش نهمی
ثنایِ حزب به  است –ی اعتبار ساقط کند. کاملًا روشن است که مجمع ملی توانست از درجهیشهروندان را نیز م

لب در مورد پیامدهای اصل چهل و هشتمِ قانون اساسی دید روشنی نداشت. جا -دموکراتیک مستقلسوسیال
یب قانون اساسی تعداد حقوق اساسی قابل تعلیقآنکه در جریان رایزنی ه هفت باز سه  ها برای تدوین و تصو

 (.۵۳شد )همان، افزایش داده
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قانون  ۲۱چنین  بر اساسِ اصل . هم1از قانون اساسی حذف شداصل  این
 ته به رعایتِ اصولِ بایس شده، مقررات داخلی احزاب سیاسیاساسیِ اصلاح

ملکرد چه احزاب به دلیلِ اهداف خود یا عچنانمطابق آن  و  دموکراتیک گردید
رساندن یا از میان برداشتنِ نظامِ بنیادین آزاد و شان درصدد آسیباعضای

ثبات جمهوریِ فدرال آلمان با خطر ها ی آنبواسطهدموکراتیک برآیند یا 
 گیرند.رو شود، در مغایرت با قانون اساسی قرار میروبه

شاید بتوان گفت آدورنو در دو بخشی که از نسبت دموکراسی با 
گیری قدرت« کنونیِ » از دو مجرایِ زمان ند، همکافراطی صحبت می راستِ 

 تغییری که کمکه دست از مجرایِ قانونی( ۱: گویدسخن میراست افراطی 

                                                           
این به این معنا نیست که دیگر در قانون اساسی آلمان، اعلام وضعیت اضطراری وجود ندارد. اما با       1

ی یک تواند در دورهگذاری نمیکیفیت و شرایطی کاملًا متفاوت. به طور مثال وضعیتِ اضطراری قانون
تواند به جمهور فدرال مینون اساسی آلمان آمده است که رئیسقا ۸۱صدراعظم تمدید شود. در اصل 

ای قانونی اعلام اضطراری برای لایحه گذاریدرخواست دولت فدرال و با موافقت شورای فدرال حالت قانون
ی دیگری ی صدارت صدر اعظم فدرال هر لایحهشود. در دورهکند که بنابر نظر دولت فدرال فوری خوانده می

تواند گذاری میرف مجلس رد شده باشد، ظرف شش ماه پس از اولین اعلام حالت اضطراری قانونکه از ط
ی خدمت همان حالت اضطراری پس از انقضا موعد مقرر، در دوره« مجدد»به تصویب رسد، اما اعلام 

 (متن قانون اساسی جمهوری فدرال آلماننیست. )بنگرید به: پذیر صدر اعظم فدرال امکان

جدای از این دقتِ قانونی در متنِ اصل قانون،  دو تمهید قانونی دیگر نیز شرایط پیرامونِ این اعلام را با          
ای که ناظر بر رعایتِ یه(دموکراسیِ بنیادی و پا۱کند: ی وایمار وجود داشت، تماماً متفاوت میآنچه در دوره

تنها شامل هیچ وضعیت فصل اول قانون اساسی، حقوق بنیادین انسان، قابل تغییر نیست. به این ترتیب نه
بار وقوع  ۶۰و بیش از  ۱۹۴۹شود، بلکه با وجود هفتادسال از گذشتِ تاریخ قانون اساسی اضطراری نمی

 ۱۹۶۸( در ۲است. ای باقی ماندهغیرقابلِ تغییر و پایهنخورده و چونان فصلی تغییرات جزئی، این فصل دست
ها آمدند و در نهایت به خیابان ۸۱جمع کثیری در اعتراض به همین اعلام وضع اضطراری موجود در اصل 

شدنِ رأی بیش از دو سوم آرا )ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی، موفق شدند با فشار بر مجلس آلمان و جلب
قانون اساسی اضافه کنند که مطابق با آن  ۲۰را به اصل  ۴ن و سوسیال دموکرات( بندِ مسیحی بایر سوسیال

گذارند، به مدارانی که قانون اساسی را زیر پا میمداران و سیاستحق مقاومت و شورش دربرابر حکومت
 (یاسیلئا شرِنک. مرکز فدرال آموزش س رسمیت شناخته شد. )بنگرید به:

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80209100.pdf
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80209100.pdf
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/246570/deutschland-und-der-ausnahmezustand
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حزبی که بخواهد از نردبان  از این قرار است که ی وایمار کردهدوره نسبت به
ممکن است بر اساسِ دموکراسی بالا بیاید اما به نظام دموکراتیک آسیب بزند، 

غیرقانونی تشخیص داده شود و همین موضوع رأی دادگاه عالی قانون اساسی، 
 ردهولوژی خود را آشکارا بیان کموجب شده تا حزب راستِ افراطی نتواند ایدئ

یابی در مشروعیت از مجرایِ  (۲ 1به تغییر رفتار زده باشد و بنابراین دست
گیری حزب ی قدرتزمانه ونانجامعه. راستِ افراطی هنوز هم، و چ

ار خود قرار دهد و تواند رأیِ مردم را منبعِ اقتد، میسوسیالیسمناسیونال
 یدربارهبر ترسِ ملتِ آلمان  یافتهساختِ یک مردم وحدتی واسطهبه

ی مهم این است که منطق دومی نسبت به . نکتهگذاردشدن سرپوش تجزیه
تواند مشروعیت است: راستِ افراطی میزمان جمهوری وایمار تغییری نکرده

ی یک سازوکار انتخاباتی رأی مردم را به خود معطوف کرده و به یابد و بواسطه
شخصیت  قدرتِ  زده و ستیزی را دامنی مردم مستقر شود تا دیگرینامِ نماینده

جاست. . شاید بتوان گفت ردِ زخم دموکراسی اینگسترش دهداقتدارطلب را 
بر رأی مردم سوار گیرد، بلکه ی زور قدرت نمی افراطی بواسطهجایی که راستِ 

ملت در پرتو « کیستی»کند و بر بحرانِ مشروعیتِ عام کسب می ،شودمی
 آید.  ی مردم فائق میوحدتِ پیکرهیِ ستیزانهدیگریدهی به جهتِ شکل

                                                           
ی حائز اهمیت در این ماجرا این است که دادگاه عالی قانون اساسی درست است که از حیث قانونی نکته 1

شود که نونی اعلام کند، اما با نگاه به تاریخِ این موضوع روشن میتواند یک حزبِ غیردموکراتیک را غیرقامی
به کلیتِ جمهوری فدرال ارزیابی نکند، حتی « رسانآسیب»دادگاه قانون اساسی تا جایی که فعالیتِ حزبی را 

رسد برای دادگاه قانون کند. درواقع به نظر میمیاگر آن را غیردموکراتیک تشخیص دهد، غیرقانونی اعلام ن
مند است و قابلیتِ اساسی این نکته مهم است که یک حزب غیردموکراتیک تا چه پایه در جامعه قدرت

رسانی به حقوق بنیادین و دموکراسیِ هنجاریِ مبنایی را دارد. )بنگرید به رأیِ دادگاه عالی قانون اساسی آسیب
بودن تا زمانی که حزب غیرقانونیعدمِ اعلام  ( اینولهویچهخبر د و آ.اف.د:درخصوص ان.پ.د 

 گرِ اولویت آزادیِ تشکیل و فعالیت احزاب است.رسانی واقعی ندارد، نشانغیردموکراتیک قدرتِ آسیب

https://www.dw.com/en/germanys-constitutional-court-rules-against-banning-far-right-npd-party/a-37155332
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توان گفت در صحبتِ آدورنو تر ببریم. آیا میبحث را یک گام عقب
ست که در سودایِ ساختنِ تلویحاً مشروعیتِ راستِ افراطی متکی به مردمی

تبلور های ناسیونالیستی میک ما هستند و این سودا خود را در ایدئولوژی
شوند و ها ادغام میدیگر ایدئولوژی فارغ از اینکه تا چه میزان باکند؟ می

آیا به همین دلیل  ؟گرددمیغام آشکار یا پنهان این اد  میزانِ شان به تناسبِ ظاهر
رسد نقدِ آدورنو معطوف به مردم آلمان است زمانی که به نیست که به نظر می

خواهند تا دوباره اوج بگیرند و د و مینآوراقتدارگرا روی می شخصیت
توان به این فکر کرد که در ه میاگر چنین باشد، آنگا شان را تازه کنند؟سروری
کردنِ خودش و پارچه انی که میلی در مردم برایِ یکقانونی و تا زم شکلی

ی مرزکشی با دیگری/بیگانه/خارجی وجود بخشی به خودش بواسطهوحدت
تواند به شکلی پنهان خود را درونِ بازیِ دموکراسی دارد، راستِ افراطی می

سوسیالیزم کلِ لناسیونا یگذشته یتجربه چند نتواند چونانکند و هر تعریف 
ستیزی درونِ اساسی شهروندان را معلق کند، اما خبر از رشدِ دیگریحقوق 

یک مردم دهد و اگر راستِ افراطی تنها پاسخی به این میل است، آنگاه ردِ زخمِ 
توان شود و نه میماند که نه به سادگی پاک میطریقی بر جای می دموکراسی به

کرد؛ خصوصاً زمانی که  گذاری عبوربه سهولت به دامنِ فُرم دیگری از قانون
، به راستِ افراطی ۲۱ی تلویحیِ آدورنو به اصل توان به کمکِ قانون، اشارهمی

و با استناد به تضمین قانونِ اساسی جلویِ عملکردش  ادواکنش متقابل نشان د
 را گرفت. 

فرض کنیم که بشود با استناد به قانون جلویِ حرکتِ فاشیسم حال اگر 
شود آمده توسط یک مردم را چگونه میسخِ مشروعیتِ فراهمگاه پارا گرفت، آن

های فاشیستی داد؟ آیا این مشروعیتِ مردمی همان وجهِ خطرناکِ حرکت
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هنجاری -بایست به اصلی قانونیخواه برای مقابله با آن مینانیست که خواه
؟ اگر فقط رویِ ردِ 1کندکه مسیرش را از مشروعیتِ مردمی جدا می متکی شد

که  است نیم بگوییم قضیه از این قرارتوامیباز هم مِ دموکراسی بایستیم، زخ
های فاشیستی بیانگرِ عدم تحقق دموکراسیِ واقعی هستند و آنچه تاکنون حرکت
توان از این یافته صرفاً قسمی دموکراسیِ صوری بوده است؟ آیا میفعلیت

پاکردنِ اقتدار تکیه وصحبت کرد که راستِ افراطی بر نیرویِ مردم برای دست
ی کند و به این معنا خود را نمایندهی این اقتدار بنا میو هر قانونی را نیز در سایه

ی آنها و بنابراین در پیوند با دموکراسیِ واقعی، برقضا تحقق ارادهمردم و دست
توان میآیا داند. اگر چنین باشد، ی مردم فرض شود، میاگر معادلِ تحقق اراده

گذارد دِ زخم دموکراسی زمانی سوزشِ بیشتری بر تنِ جامعه بر جای میگفت ر
کند و بدِ حادثه که قانون اقتدار/مشروعیتِ خودش را به مردم متکی می

و « آنها»ست که مردم بیش از هر زمانی خواهانِ مرزگذاری با جاییآن
است  خواهزخم از خودِ مردمِ هویت شان باشند؟ آیا مایدهی به هویتِ شکل

 ی مردم، ردِ آن؟ کردنِ ارادهو دموکراسی در مقامِ قانونی

 

  گوییی مردم در شکلِ آریاراده

کند که از مؤثرترین اش بیان میآدورنو در بخشی از سخنرانی
این «. توان دوباره انتخاب کردمی»شعارهایِ نوفاشیسم، تعابیری چنین است: 

ها نیز هایِ مؤثر ناسیونال سوسیالیستتکنیکشعار بسیار مهم است چرا که از 
                                                           

کند، ی نسبت راست افراطی با دموکراسی صحبت میبه نظر این متن آدورنو در بخش دومی که درباره  1
بین داشتِ حقوق اساسی مبنایی شهروندان خوشی قانونیِ نگهبیهدرواقع به ضمانتِ قانون اساسی و بنابراین تع

 است. 
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کردند درست است که قرار بر این است رفت و مردم احساس میبه شمار می
انگیختگی هایی از میان برداشته شود، اما در عوض قسمی آزادی و خودتا آزادی

رسد است. به نظر میی ظهور رسیدهنیز در انتخابِ حاکم/پیشوا به منصه
جاست. زمانی که مردم تا  آوردِ راستِ افراطی به مردم همین رویی مهمِ دقیقه

معنیِ تکیه بر انتخاب به«. انتخاب کنند»جایی آزاد هستند که بتوانند دوباره 
کند تا قانونِ خود را ی مردم، راستِ افراطی را توانا میبخشی به ارادهتجسم

این ترتیب راستِ افراطی  است. و بهملازمِ مشروعیتی بداند که از مردم گرفته
ی مایل است تا دموکراسی را در هیئتِ انتخابات نشان دهد و نه دربردارنده

 د. کنر مقامِ اصولی بنیادین عمل میمعین که دمحتوایی هنجاری و از پیش 

گویند، در هایی که به راستِ افراطی آری میی بدنمثابهتبلور مردم به
انی که التهابِ وضعیت شدت گرفته و نظم امور زم. پیونددوقوع میان بهبحر

ی خطر )که در آن سودایِ تأسیس نظم جدید هم است. در دقیقهمختل شده
کند که ممکن است پا بگیرد(، راست افراطی پاسخی برای مردمی فراهم می

ی عنصرِ مزاحم که قرار است مسئول آشوب و آسیبِ بیش از همیشه بواسطه
: وحدت در برابرِ آن. از این اندبرانگیخته شدهته شود، اختلال نظم امور دانس

دهد و اش خود را مشروع جلوه میحیث است که دربرابرِ دیگر رقبایِ سیاسی
داند. بنابراین پیوندِ بین راست افراطی با مردم برآمده از حاکمیتِ مردم می

گیرد که بحرانی پدید شدن قرار مییابی و متعینزمانی در شُرُف قدرت
ست، اجتماعی، کند که بحران سیاسیاست. در این میان چندان فرقی نمیآمده

اقتصادی یا از هر جنس دیگری؛ مسئله این است که مسئولیت بحران به پایِ 
افتد.  ما برایِ غلبه بر بحران بیرون می ِشدن و یگانگیست که در یکیدیگری

ظم را مختل کند درست است که فاشیسم در بحرانِ بعد از جنگ توانست کلِ ن
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تعبیری در مقامِ مؤسس قرار بگیرد، اما این به این معنا نیست که تنها آن و به
کنیم که حقوق ای از فاشیسم ارزیابی میی جلوهای را به مثابهجریان سیاسی

ی امور را بر مبنایِ  حُکم پیشوا به اساسیِ شهروندان را معلق کند و زمامِ همه
وعِ هر بحرانی، میلِ ملتی را برای آنکه سروری یابد و دست گیرد. زمانی که وق

د، فاشیسم در نهایی را دامن زستیزییکپارچه شود بیدار کند و دربرابر دیگری
ی راه است و بنا به تعبیر آدورنو قرار است با تقویتِ شخصیتِ اقتدارگرا بواسطه

 پروپاگاندا مردم را به حرکت درآورد.

به مردم نیاز دارد؟ درواقع راست افراطی که  اما راستِ افراطی تا کجا
خواهد قوانینی را وضع کند داند و به تبعِ آن میی مردم میخود را نماینده

گوید که ان.پ.د، حزب راست افراطی، می خواهد مجازات )آدورنو از این می
مرگ را دوباره برای قاتلان و شوفرهای تاکسی برگرداند(، تا کجا به مشروعیتِ 

ی خواهند ارادهای به بعد مهم نیست که مردم مینیاز دارد و از چه دقیقه مردم
بخشی به چه خود را چگونه محقق کنند و این اراده را معطوف به فعلیت

گونه نیست که راست افراطی تنها  موضوعی گردانند. به تعبیر دیگر آیا این
 یگانگی با آن امضا خواهد قراردادِ گوید که میی مردم سخن میزمانی از اراده

ی مردم دیگر در این قرارداد نگنجد و حتی بخواهد علیه کند و زمانی که اراده
خواهد بود  ایبیگانه/عنصر مزاحم یا جزوِ  آن شورش کند، دیگر خودش همان

 بایست کنترل، هدایت و درنهایت سرکوب شود. که می

 راستِ افراطی مشروعیت وحدت مردم را در وحدتِ با خودش
دارد اگر وحدت مردم فعالانه از زیر چترِ حمایتیِ بیند و این پیکره تَرَک برمیمی

گونه که حُکمرانیِ افراطی خارج شود. به این ترتیب همان راست
جمهوری بدونِ »سوسیالیسم در جمهوریِ وایمار تجسمِ ناسیونال
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ای (، هر شکلی از راستِ افراطی بر۲۰: ۱۳۹۵بود )تس، « خواهانجمهوری
گویی آری ی خود تنها در گامِ نخست و در هیئتِ قسمیبردِ قوانینِ آمرانهپیش

تواند رویِ مردم حساب باز کند، اگر مردم دیگر آنی نباشند که راستِ می
 خواهد، چونان دیگرانی مزاحم و مخل متوقف خواهند شد. افراطی می

 گذاریهسرمای یسازهویت رویِ  برراست افراطی  جایی که از آن
ی که نه بواسطه تصویر کند ای و منعطفکند، نیاز دارد تا آن را امری ژلهمی

کند، سامان ی جهتی که در تخالف با دیگری اتخاذ میاش که بواسطهمایهدرون
ناپذیر ندارد. بخش مردم یک ماهیتِ ثابت و دگرگونیهویتِ وحدتیابد. می

بسته به آنکه خطر از کدام جهت های مختلف توانند در موقعیتمردم می
گیریِ متفاوتی اتخاذ کنند، اما غایتِ شان را تهدید کند، جهتبخواهد وحدت

به هر  -انداز شخصیتِ اقتدارگرا/حاکم/راستِ افراطیگیری از چشماین جهت
ای در راستایِ تقویتِ وحدت دربرابرِ دشمن است. دیگری -نامی که بخوانیم

. 1استای دینامیک عنصر مزاحمِ وحدت عرضه شدهگونهکه در مقامِ دشمن، به
این هویتِ مشترکِ منعطف که با تصمیمِ شخصیتِ اقتدارگرا علیه یک دیگری 

، تا جایی ارزشمند است و تا کندعمل میی و بنابراین متغیر ای تاریخگونهبه

                                                           
بایست که بسته شود و ماهیتی خودارجاع بیابد، زیرا معیارِ سیاسیِ مردم نمی به تعبیر کارل اشمیت هویت  1

، )اشمیت «یک تعریفِ اشباع و بنابراین ازکارافتاده نیست یا مُعرفِ محتوایی جوهری»... دشمن -دوست
گونه که در یک رژیم لحاظ سیاسی فعال داشته باشند، همانخواهند نقشی به(.  اگر شهروندان می26 :1976

بایست پرچمی از یک هویت کند، می« واقعی»خواهد این ادعا را شود و راستِ افراطی میدموکراتیک ادعا می
ای مشترک آنها را قادر سازد تا فعالینی ههای مشترک، اصول مشترک و دشمنمشترک بیافرازند که طبق آن ارزش

گاه با پروژه ماهیت »ی عام و دهی به چنین هویتی، اشمیت از ارادههای انضمامی مشخص باشند. برای شکلآ
زند. برای اینکه چنین هویتی ممکن حرف می« همانی میانِ قانون و مردماصل دموکراتیک یعنی تصدیقِ این

همانی و وحدت میانِ شهروندان یک اجتماع سیاسی وجود ای از ایناقلیی حدباشد، نیاز هست تا درجه
 باشد تا اساساً کار مشترک، خیر عمومیِ مشترک یا نفعِ عام معنا بیابد.داشته
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 بگوید و در «آری»دشمن را بپذیرد و به آن -زمانی اتکاپذیر که تمایزِ دوست
ی یکی از متفکرانی که مثابهراستایِ آن حرکت کند. به تعبیر کارل اشمیت، به

یابیِ مردم دربرابرِ یک غیر دانست، فُرم طبیعیِ پردازِ وحدتتوان او را نظریهمی
 شدهی بسیجی مردم، تصویری از همراهی یا انکارِ تودهظهور مستقیم اراده

وهورا کشیدن، تنها کف مدرنِ بزرگهایِ در دولت .1وهورا کشیدنکفاست: 
خودش را در  ،استضروریِ مردم، تغییر شکل دادهآشکارشدگیِ طبیعی و 

توانند لتِ کلی فقط میاست. اما مردم در حامردم نمایان ساخته« نظر»قالبِ 
گفتن ه یا تصدیق نمایند و این آری و ن توانند رد کنند، تنها مینهیا  یبگویند آر

ی وجودِ است وقتی که تصمیمی بنیادی قرار است دربارهاولیه مشخصاً ساده و
 (.84-83 :2008ی مردم گرفته شود )اشمیت،شایسته

توان ترسیم کرد که چرا به زعم بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد، می
ی بسیاری به انتخابات دارد. آن هم درست زمانی آدورنو راستِ افراطی علاقه

درجات  ور بهبخش مردم را تهدید کرده و نظم اموحدتکه خطری هویتِ 
یِ گیرشأنِ اثرگذاری/تصمیم با توجه به آنکه قرار استگوناگونی مختل است. 

مردم تنها به شکلی تصویر شود که در راستایِ تأیید یا ردِ وحدتی باشد که 
 تحققِ آن را برقرار کند، آنگاه بهترین موضعِ  «دوباره»خواهد راست افراطی می

ذاریِ راستِ افراطی رویِ بسیج گی انتخابات است و سرمایهاین امر در بُرهه
نام  -گوییی آریبا خود در پروژه کردن ایشانمردم در انتخابات برای همراه

طریق قابل فهم است. راستِ افراطی مردمِ بدین -دیگری برای انتخابات
برپاکردنِ وحدتی دربرابرِ  خواهد که  پروپاگاندایِ آن را برایگوی میآری

به این ترتیب مشروعیتی برای دشمن و یافتنِ وجودی شایسته تصدیق کنند و 

                                                           
1 acclamation 
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انتخابات برچسبِ  ضمن آنکه فراهم آورند. اشهایِ متعاقبکنش
دارد و تصویری دموکراتیک ستیزی را از بدنِ راست افراطی برمیدموکراسی

 سازد. برای آن به دنبالِ تصدیقِ مردم می

 

 ردِ زخم دموکراسیاستراتژیِ قانونیِ دفعِ 

ی که آدورنو درباره شاید بتوان گفت بین موقعیت مردم ما با آن چیزی
مردم آلمان با ترسی همیشگی نسبت »گوید قرابتی وجود دارد:مردم آلمان می
تواند برگردانی برای ترس این ترس که می«. کنندشان زندگی میبه هویت ملی

یِ نبودن باشد، مترصد آن است که بواسطه« ما»دن و دیگر شاز تجزیه
کنند، بخش برپا میای که قسمی وحدتِ هویتگرایانههایِ راستایدئولوژی

یابی گیری و قدرتتوان تاریخِ معاصر ما را از منظر اوجشک میشکار شود. بی
 دین بر تن اند، چه لوایِ دربرابرِ بیگانگان محافظت کرده «ما»جریاناتی که از 

یا « طلبیاستقلال»در این زمان که  د چه نه، بازخوانی انتقادی کرد.انکرده
آفرین ، گفتارِ کنش«ها به موضوعی کشانده شودنگذاریم پایِ خارجی»همان 

باشیم؟ اگر « متحد باشید»ست، چرا نباید بیش از همیشه نگران شعارِ مقبولی
اپوزیسیونِ وضعیت، هر دو،  بنابر یک تقارنِ نامیمون، پوزیسیون و

دهند و هر یک هایی را در انواع و اقسامِ گوناگون شکل میسازیدیگری
ی اقتدارگرا از یافتهدهی به یکِ مایِ برتریکوشند گویِ سبقت را در شکلمی

 کند؟ رنگتواند ردِ زخم دموکراسی را کمهم بربایند، تصویرِ کدام مسیر می

رسد آدورنو در نسبت میان ، به نظر میتر بیان شدچنانکه پیش
های فاشیستی را ردِ اول که رشد جریان دموکراسی و راست افراطی جز در بار
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ها در میانِ مردم اشاره یابیِ آنداند و به نوعی به مشروعیتزخم دموکراسی می
کند، در بار دوم  از نوعی اتخاذِ استراتژی قانونی برای مقابله با آنها سخن می
آورم که در آلمان حزبی را به خاطرتان میی دموکراسیِ درونمسئله»گوید: می

 حزبی آسیباست. اگر دموکراسی دروناز طریق قانون اساسی تضمین شده
حزبی کنار گذاشته چه دموکراسی درونببیند، خطر ممنوعیت وجود دارد. چنان

کند، اش را میریگاه این فُرم سیاسی در اصل با آن چیزی که طرفداشود، آن
است که باید برای واکنش متقابل مد نظر  ایناسازگار است. این هم خود دقیقه

 «. قرار داد

قانون اساسیِ آلمان بعد از پایانِ که گفتیم، آنچه که چنان
قانون اساسی بود که برمبنایِ آن  ۲۱سوسیالیسم تضمین کرد، اصلِ ناسیونال

زدن به نظام بنیادینِ ا اگر درصدد آسیبهر حزبی آزاد است تشکیل شود، ام
اش ممنوع خواهد شد. به این آزاد و دموکراتیک برآید، از حیث قانونی فعالیت

ی خواست که تجربهرسد قانون اساسی آلمان دیگر نمیترتیب به نظر می
ی خاطره سوسیالیسم تکرار شود. و شرایط قانونی به ترتیبی باشد کهناسیونال

یک دولتِ فاشیستی  تکرار شود: یِ آلمان، جمهوریِ وایمار،نخستین جمهور
توان چنین خواند: آزادی را برایِ بگیرد. این منعِ قانونی را می را در دست قدرت

توان محدود و بنابراین منع کرد. آنچه که مهم است داشتِ خودِ آزادی مینگه
هایِ ر نارضایتیست تا راستِ افراطی نتواند بریزیِ یک استراتژی قانونیپی

آید سوار شود و با اتکا به مشروعیتِ های مختلفی که پدید میمردم از بحران
 گیرد، دیگری را پنهان، هدایت و سرکوب کند. ای که از مردم میگویانهآری

گیریِ راست صحبت آدورنو در نهایت از مسئولیتِ ما دربرابرِ قدرت
که دربرابرِ فاشیسم کاری باید  دهدتوان گفت فراخوان میکند. حتی میمی
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این شکل از  ی راست افراطی اندیشید. دری آیندهکرد، نه اینکه صرفاً درباره
ا ی ما بنومیدی در قبالِ اینکه رابطه است؛ اندیشیدن نوعی نومیدی نهفته

خواهد از این تماشاگری سر باز ست. آدورنو میواقعیت از جنس تماشاگری
چطور پیش بروند و مسئولیت دربرابر اینکه چطور پیش اینکه چیزها »: زند

گیریِ اما مسئولیتِ خود را در قبالِ قدرت«. ی ماستبروند، در نهایت برعهده
 راستِ افراطی چگونه ادا کنیم؟

هایی احتمالی به این توان پاسخکم تا جایی که در متن میدست 
ریزی برای ( طرح۱زمانیِ دو کنش ممکن است: بندی کرد، همسوال صورت

قانون اساسی وایمار بالا رفت و  اختیاراتِ  ۴۸هیتلر از نردبانِ اصل  قانون.
کم از حیث ظاهری دست ری را فعال کرد، ان.پ.د مجبور بودی دیکتاتوویژه

برای مقابله با عملکردش به  شدبازیِ دموکراتیک تن دهد و میهم که شده به 
ی دیگر ، کما اینکه امروزه دربارهسل شدضمانتِ موجود در قانون اساسی متو

. کمی به احزابِ راست، چون آ.اف.د در آلمان، چنین بحثی وجود دارد
توان از نظر ها که میمان بیاندیشیم. چه اصلوضعیتِ قانون اساسیِ بالفعل

هایی را یله وپاهایی را ببندند و دستشان بر آن است تا دستگذراند که مبنای
اش تعبیه کرد که مداوماً رو به ان بعد از جنگ در قانون اساسیرها کنند. آلم

( ۲های بنیادین و حقوق اساسی گشوده گردد.خواستِ مردم به نفعِ آزادی
ی ماجرا قانون نیست، گرچه اگر کار از سویِ دیگر همه ساخت ضد هژمونی.

بایست به باشد، میگذشته  یابیِ مردمیِ راست افراطیتاز سطحِ مشروعی
؛ اما با خود ردِ زخم مهیدی قانونی تکیه کرد تا با فوریت جلوی آن را گرفتت

توان کرد؟ با این مسئله که راستِ افراطی از مردم مشروعیت دموکراسی چه می
ها را بسیج کند.به نظر خواهد آنهایی که میتواند در بزنگاهگیرد و میمی
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ست گیریِ جریانیدر قدرتشود، مسئله رسد تا جایی که به متن مربوط میمی
در شکند، در قبالِ وضعیت نقاد بماند: که بتواند هژمونی راستِ افراطی را ب

هایِ متناقض راست گرایانه که سویهفکریِ نقادِ چپهیئت احیایِ قسمی روشن
هایِ بنیادین دفاع کند، آموزش دهد و افراطی، ایدئولوژی، را افشا و از آزادی

گیریِ راست افراطی هوشیاری در رتی و چراییِ قدهمیشه نسبت به چگونگ
گاه است، اما هم پیش گیرد؛ چنان به جریانی که به مخاطراتِ دموکراسی آ

ی دموکراسی، به مردم به مثابه« هنجاریِ »اندیشد، به محتوایِ ی میدموکراس
 واجد گوی، به دموکراسیِ واقعیِ هایی آریهایی خودآیین و نه سوژهسوژه
هرچند  یک دموکراسیِ صوری. ماندن درو حقوقی بنیادین و نه متوقف هاآزادی

 عبور از آن نیست، که به  ِکه متوقف نماندن در دموکراسیِ صوری به معنای
معنای چیدنِ سنگرهایی در جامعه، علاوه بر قانون، است که امکانِ 

تلاش و شاید چنین فعالیتی همان  کند. متوقفست افراطی را یابیِ راروعیتمش
 ست.برای زدودنِ ردِ زخمِ دموکراسی
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